
طوبیت

از مجموعه کتابهای آپوکریفا

گذری بر تاریخ مابین
عهد قدیم و عهد جدید

کاری از کانون راه حیات
مترجم: داود کاظمیان

www.rahehayat.com



زمینه داستان
ایــن داســتان زندگــی یــک شــخص یهــودی و مــردی پارســا از قبیلــه نفتالــی اســت. 
ــه  ــان ب ــد، او همچن ــی روی آوردن ــه پرســتش گوســاله طلای ــه او ب هنگامــی کــه قبیل
معبــد خــدا در اورشــلیم وفــادار باقــی مانــده بــود. امــا پــس از اینکــه قبایــل شــمالی 
اســرائیل بــه دنبــال عــدم پیــروی پادشــاهان خــود از دســتورات خــدا در ســال ۷۲۲ 
ــز در  ــوند؛ او نی ــل می‌ش ــور منتق ــه آش ــیر و ب ــوریان اس ــط آش ــاد توس ــش از می پی
دوران پادشــاهی شــلمانصر، پادشــاه آشــور، بــه نینــوا تبعیــد می‌شــود و باقــی عمــر 
خــود را در آنجــا ســپری می‌کنــد. او جــدا از کارهــای دیگــر، اغلــب بــرای مراقبــت 
و کمــک بــه فقــرا و نیازمنــدان قــدم بــر می‌داشــت. او حتــی شــام خــود را بــر روی 
ــه حــال خــود رهــا شــده  ــرود کــه ب ــی ب ــن مرده‌های ــرای دف ــا ب ــز رهــا می‌کــرد ت می

بودنــد.
طوبیــت بــا اینکــه مــردی پارســا بــود، امــا ایــن کتــاب از وقایــع ناگــواری ســخن بــه 
میــان مــی‌آورد کــه زندگــی او را تحــت تاثیــر قــرار می‌دهــد، وقایعــی کــه در نهایــت 

ســبب کــور شــدن او می‌شــود. 
خلاصه داستان

طوبیــت همــراه بــا همســرش حنــا و پســرش طوبیــا بــه نینــوا مــی‌رود، او بــه فقــرا 
ــه خــاک می‌ســپارد و  ــدان کمــک کــرده و اجســاد مــردگان رهــا شــده را ب و نیازمن
عــاوه بــر آن از خــوردن غــذای غیــر یهودیــان نیــز اجتنــاب می‌کنــد. بــا ایــن حــال، 
ــدار  ــه مق ــود ک ــق می‌ش ــب موف ــن ترتی ــه و بدی ــرار گرفت ــاه ق ــورد لطــف پادش او م
زیــادی پــول را در نــزد یکــی از دوســتانش در ســرزمین مــاد بــه امانــت بگــذارد. 
بــا مــرگ شــلمانصر، اوضــاع تغییــر کــرده و ســنخاریب پادشــاه می‌شــود. طوبیــت 
متهــم بــه دفــن نمــودن اجســادی می‌شــود کــه توســط پادشــاه بــه قتــل رســیده‌اند، از 
اینــرو مجبــور بــه فــرار شــده و اموالــش مصــادره می‌شــود. او در دوران حکومــت 

ــد. ــدا می‌کن ــاره اجــازه بازگشــت بــه نینــوا را پی اســرحدون دوب
ــر از  ــاد و بســیار دورت ــه در ســرزمین م ــام ســارا ک ــری بن در قســمت دیگــر، دخت
ــب  ــران او در ش ــی همس ــده و تمام ــو ش ــک دی ــار ی ــد گرفت ــی می‌کن ــت زندگ طوبی
عروســی می‌میرنــد. رفائیــل یکــی از هفــت فرشــته‌ای کــه در مقابــل خداونــد 
ــان کــرده و ســارا را  ــت را درم ــا طوبی می‌ایســتد، توســط خــدا فرســتاده می‌شــود ت

ــد. ــا کن ــو ره ــز از دســت دی نی
طوبیــا پســر طوبیــت بــه مــاد مــی‌رود تــا پولــی را کــه پــدرش در آنجــا بــه امانــت 
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گذاشــته اســت بــاز پــس بگیــرد. او توســط رفائیــل همراهــی و کمــک شــده و بــا ســارا 
ــو  ــد دی ــز از بن ــارا را نی ــفا داده و س ــت را ش ــم طوبی ــل چش ــد. رفائی ازدواج می‌کن

ــد.  ــی می‌ده رهای
طوبیــت پیــش از مــرگ بــه پســرش می‌گویــد کــه نینــوا را تــرک کنــد؛ زیــرا خداونــد 
قصــد دارد ایــن شــهر شــریر را نابــود کنــد. طوبیــا نیــز پــس از بــه خــاک ســپردن 
ــواده‌اش از مــاد خــارج می‌شــوند، او بعدهــا باخبــر  ــا خان ــدر و مــادرش، همــراه ب پ

می‌شــود کــه تخریــب نینــوا اتفــاق افتــاده اســت.

نویسنده
ــاب در فلســطین و در حــدود  ــن کت ــاب ناشــناخته اســت، امــا احتمــالا ای نویســنده کت

ــان آرامــی نوشــته شــده اســت. ــه زب ــل از میــاد و ب ســال ۲۰۰ قب
بــه نظــر می‌رســد کــه نویســنده بــا کتــاب پیدایــش، تثنیــه، ایــوب و برخــی از 
ــه  ــت ب ــل اســتر و یهودی ــی از قبی ــی کتابهای ــرم ادب ــا آشــنایی داشــته و از ف ــار انبی آث
منظــور آمــوزش و تدریــس الهــام گرفتــه اســت. نویســنده نــه تنهــا بــه ســاخت و ســاز 
هنــری داســتان، و پرداخــت خــوب در توصیــف زندگــی خانوادگــی، آداب و رســوم 
ــی از  ــه یک ــت را ب ــن حکای ــه ای ــه اســت، بلک ــردی، پرداخت ــارب ف ــی و تج اجتماع
لــذت بخش‌تریــن داســتانهای کوتــاه تبدیــل می‌کنــد، و بــا اســتفاده از فرهنــگ عامــه 
پســند و حکیمانــه ادبیــات خــاور نزدیــک از طوبیــت یــک قهرمــان برجســته باســتانی 

می‌ســازد.
طوبیــت کــه قهرمــان نویســنده اســت در فضایــی واقــع در قــرن هشــتم قبــل از میــاد 
شــکل می‌گیــرد. بــا ایــن حــال، تعــدادی از اشــتباهات تاریخــی وجــود دارد کــه نشــان 
می‌دهــد بعضــی از آنهــا خیلــی بعدهــا نوشــته شــده اســت. چنانچــه محققــان کنونــی 

آنــرا در ردیــف کتابهــای قــرن دوم قبــل از میــاد بــه حســاب می‌آورنــد.

زبان اصلی
ــرای  ــی ب ــی نوشــته شــده اســت، ول ــان آرام ــه زب ــاد ب ــال زی ــه احتم ــاب ب اصــل کت
قرن‌هــا چیــزی از ایــن کتــاب در دســترس نبــود. امــا قطعاتــی از چهــار متــن آرامــی 
و یــک متــن عبــری از ایــن کتــاب در غــار قمــران در ســال ۱۹۵۲ کشــف و اخیــرا 

منتشــر شــده اســت.
ــی وجــود دارد،  ــودی آرام ــن، ســریانی و یه ــی، لاتی ــای یونان ــه زبانه ــاب ب ــن کت ای
ــاب ارزش  ــن کت ــت ای ــه اصال ــز ب ــری نی ــه عب ــر آنهــا، دو ترجمــه دیرین و عــاوه ب
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ــز  ــن نی ــه لاتی ــخه اســت و ترجم ــه نس ــامل س ــی ش ــه یونان ــد. ترجم ــتری می‌ده بیش
ــده اســت. ــاپ اصــاح ش دارای دو چ

شرح حال
ــاب  ــن کت ــه شــناخته می‌شــود. ای ــی حکیمان ــوان روایت ــه عن ــب ب ــت اغل ــاب طوبی کت
ــه شــکلی داســتان  ــه ب ــال ســلیمان اســت ک ــد امث ــه‌ای مانن شــامل اندرزهــای حکیمان

ــوب اســت.  ــاب ای ــز شــبیه کت ــا حــدودی نی ــرو ت ــه بازگــو شــده و از این گون
ــوا  ــت، تق ــده اس ــذاری ش ــام گ ــی آن ن ــخصیت اصل ــام ش ــه ن ــه ب ــت ک ــاب طوبی کت
ــت  ــه محبوبی ــذاب ک ــتان ج ــک داس ــه را در ی ــگ عامیان ــا فرهن ــودی ب و اخــاق یه
ــر و  ــد. دعاهــا، مزامی ــب می‌کن ــل یهــودی و مســیحی دارد، ترکی ــی در محاف فراوان
کلمــات حکیمانــه، و همچنیــن اســکلت بنــدی خــود کتــاب کــه بــه طــرز ماهرانــه‌ای 
ــش  ــه نمای ــب ب ــان و مذه ــورد ایم ــمندی را در م ــش ارزش ــت، بین ــده اس ــته ش نوش
می‌گــذارد. اطلاعــات بــه ظاهــر تاریخــی، نــام پادشــاهان، شــهرها و غیــره بــه 
عنــوان جزئیــات واضــح نــه تنهــا بــرای ایجــاد علاقــه و جذابیــت اســتفاده شــده، بلکــه 
ــع  ــریران در واق ــت: ش ــده اس ــتفاده ش ــز اس ــازات نی ــرش مج ــان دادن نگ ــرای نش ب

مجــازات می‌شــوند. 
اگــر چــه کتــاب طوبیــت معمــولا بــا مجموعــه‌ای از کتابهــای تاریخــی گــره خــورده 
ــه  ــه کتابهــا و ادبیــات حکیمان ــه مابیــن ایــن گون اســت، امــا بــه صورتــی واقــع بینان

ــرد.  ــرار می‌گی ق

کاربرد
امــا خــارج از هــر دیدگاهــی، کتــاب طوبیــت یــک داســتان بســیار لــذت بخــش و بــه 
ــه  ــد ب ــه خداون ــر ایــن اســاس اســت کــه چگون ــاد ماندنــی اســت. تمرکــز داســتان ب ی
افــرادی کمــک می‌کنــد کــه بــرای نیــاز خــود دعــا می‌کننــد. خیلــی از افــراد چنیــن 

ــد.  ــه کرده‌ان ــزی را در زندگــی خــود تجرب چی
ــاب یــک  ــن کت ــن اســت کــه خــدا هــم عــادل و هــم بخشــنده اســت. ای ــاب ای ــام کت پی
اثــر خردمندانــه اســت و یــاد می‌دهــد کــه رنــج صرفــا یــک مجــازات نیســت بلکــه 
ــاداش و ســتمکاران  ــه درســتکاران پ ــد در دراز مــدت ب ــک آزمــون اســت. خداون ی
را مجــازات می‌کنــد. ایمانــداران آنــرا تــوکل بــه خــدا و زندگــی بــر اســاس خواســت 
ــاداش  ــدس ازدواج، وســاطت فرشــتگان، پ ــده تق ــه دهن ــاب ارائ ــن کت ــد. ای او می‌نامن
کارهــای خــوب، و احتــرام بــه والدیــن، همچنیــن اهمیــت دعــا در زندگــی روزمــره 
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مــا، روزه، و بــه خصــوص کمــک بــه نیازمنــدان اســت.
ــده  ــب نادی ــه اغل ــا آنچــه ک ــک داســتان کامــا جــذاب اســت. ام ــت ی ــا اینکــه طوبی ب
گرفتــه می‌شــود ایــن اســت کــه شــخصیت‌های اصلــی داســتان قــدرت اخلاقــی 
ــه  ــد. ب ــد ناشــی می‌شــود، نشــان می‌دهن ــه خداون عظیمــی را کــه از اعتمــاد کامــل ب
ــی  ــرای زندگ ــی ب ــای خوب ــد نمونه‌ه ــا می‌توان ــت و طوبی ــی طوبی ــل زندگ ــن دلی همی
مــا باشــد. همــه مــا بــا چالش‌هــای جــدی مواجــه می‌شــویم، و همــه مــا ایــن فرصــت 
را داریــم کــه خواســت خداونــد را بــه انجــام برســانیم و بــه او اعتمــاد کنیــم. امــا مــا 
ــگاه  ــه‌ای ن ــه گون ــه مشــکلات خــود ب ــم، و ب ــده می‌گیری ــن فرصــت را نادی ــب ای اغل

ــد. ــگاه می‌کنن ــا ن ــردم دنی ــر م ــه اکث ــم ک می‌کنی

جمع بندی
در نــگاه اول، کتــاب طوبیــت یکــی از جذاب‌تریــن و حتــی شــگفت انگیزتریــن 
ــت و اســتر، در ترجمه‌هــای  ــا یهودی ــت، همــراه ب ــم اســت. طوبی ــد قدی کتابهــای عه
یونانــی کتــاب مقــدس، بخشــی از مجموعــه کتابهــای عهــد قدیــم را تشــکیل می‌دهنــد. 
آنهــا توســط مســیحیان اولیــه و توســط خــود کلیســا مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه و بــه 
ــا توســط کلیســاهای  ــرو تنه ــد. از این ــه حســاب می‌آمدن ــای کلیســایی ب ــوان کتابه عن
ــا اینکــه در ســال ۱۹۲۹،  ارتدکــس و کاتولیــک مــورد اســتفاده قــرار می‌گرفتنــد، ت
در کتــاب مقــدس پروتســتانها و در بخشــی بــه نــام کتــب متاخــر یــا بیــن عهدیــن قــرار 

گرفــت.
مفســران اغلــب تمامــی ایــن ســه اثــر را در یــک گــروه قــرار می‌دهنــد کــه معمــولا 
بــرای تدریــس درس‌هــای معنــوی و اخلاقــی مــورد اســتفاده قــرار می‌گیرنــد؛ 
داســتان‌هایی کــه بــه نظــر دقیقــا تاریخــی هســتند امــا بــه احتمــال زیــاد نیســتند. قــرار 
دادن کتــاب طوبیــت در ایــن گــروه، آســانتر از دو کتــاب دیگــر اســت. زیــرا طوبیــت 
ــر  ــای دیگ ــچ ج ــه در هی ــد ک ــو می‌کن ــه‌ای بازگ ــه گون ــا را ب ــته‌ها و دیوه کار فرش
کتــاب مقــدس دیــده نمی‌شــود، و بــه نظــر می‌رســد کــه ایــن حکایــت بســیار شــبیه بــه 

داســتانهای افســانه‌ای باشــد.

طوبیت ۶مقدمه



زندگینامه طوبیت

۱ ایــن نوشــتار داســتانی اســت کــه توســط طوبیــت بازگــو شــده اســت. او طوبیــت ۱ 
پســر طوبئیــل، نــوه حننئیــل، از نســل عدوئیــل بــود. عدوئیــل پســر جبعیــل، نــوه 
رفائیــل از نســل رعوئیــل و از طایفــه عســائیل بــود، و ایــن طایفــه بخشــی از قبیلــه 
نفتالــی محســوب می‌شــد. ۲ در دوران شــلمانصر، پادشــاه آشــور، او از زادگاه خــود 
ــی  ــه در شــمال غرب ــل ک ــالای تپه‌هــای جلی ــی، در ب ــادش نفتال ــوب ق ’تشــبی‘ در جن

حاصــور، و شــمال فغــور واقــع بــود بــه تبعیــد فرســتاده شــد. 

پارسایی طوبیت
ــه  ــردم آنچ ــعی ک ــودم و س ــود صــادق ب ــی خ ــام دوران زندگ ــت در تم ــن طوبی ۳ م
ــد خــود و ســایر  ــه بســتگان نیازمن ــب ب ــن اغل ــم. م ــه درســت اســت انجــام ده را ک
هموطنانــی کــه بــا مــن بــه نینــوا، پایتخــت آشــور، بــه تبعیــد فرســتاده شــده بودنــد، 

ــردم. ــک مالــی می‌ک کم
ــه اجــداد  ــردم. قبیل ــودم و در کشــور خــود اســرائیل زندگــی می‌ک ــی جــوان ب ۴ وقت
مــن، نفتالــی، نســل اجــداد مــن داود را تــرک کــرده و از اورشــلیم روی برگرداندنــد، 
ایــن شــهر از میــان همــه قبایــل اســرائیل بــرای ارائــه قربانیــان و هدایــا از طــرف 
ــد در ایــن شــهر ســاخته شــده  ــد خداون ــود. معب همــه قبایــل اســرائیل انتخــاب شــده ب
و مــکان ســکونت خــود خداونــد بــود و بــرای اســتفاده از همــه نســل‌های آینــده 
اختصــاص یافتــه بــود. ۵ خانــواده مــن نیــز هماننــد ســایر اعضــای طایفــه نفتالــی بــه 
ــی  ــه گوســاله طلای ــای خــود را ب ــا قربانیه ــد ت ــل می‌رفتن شــهر دان در تپه‌هــای جلی

اهــدا کننــد کــه یربعــام، پادشــاه اســرائیل آنــرا در دان بنــا کــرده بــود. 
۶ مــن بــر اســاس هــر آنچــه کــه شــریعت موســی بــه انجــام آن حکــم می‌کــرد، تنهــا 
ــاد و  ــان خانــواده خــود بــودم کــه بطــور مرتــب بــرای شــرکت در اعی کســی در می
برگــزاری مراســم مذهبــی بــه اورشــلیم می‌رفتــم. مــن بــدون تامــل بــا نوبــر محصــول 
زمینــم، نخســت زاده حیواناتــم، ده یــک احشــام، و پشــم تــازه چیــده شــده گوســفندانم 
ــا را  بــه اورشــلیم می‌رفتــم. ۷ ســپس در مقابــل مذبــح معبــد می‌ایســتادم و ایــن هدای
بــه کاهنــان کــه از نســل هــارون بودنــد اهــدا می‌کــردم. مــن ده یــک غــات، شــراب، 
روغــن زیتــون، انــار، انجیــر، و ســایر میوه‌جــات را بــه لاویــان مــی‌دادم کــه خــدا 
ــال  ــه س ــم ک ــال هفت ــر از س ــه غی ــال ب ــر س ــد. ه ــت می‌کردن ــلیم خدم را در اورش
ســبت و زمیــن در آرامــی بــود،۱ مــن یــک دهــم دیگــر از اموالــم را می‌فروختــم و 

طوبیت ۷فصل ۱ 



ــه مســتمندان می‌کــردم.  ــاد، صــرف غــذا ب ــگام اعی ــرا در اورشــلیم و در هن ــول آن پ
۸ امــا هــر ســه ســال یــک بــار، مــن یــک دهــم دیگــر از اموالــم را بــه بیــوه زنــان، 
ــوم مــا  ــان ق ــی در می ــد ول ــر اســرائیلی بودن ــرادی مــی‌دادم کــه غی ــه اف یتیمــان، و ب
ــم.  ــم می‌خوردی ــا ه ــد را ب ــم معب ــده در مراس ــه ش ــذای تهی ــد، و غ ــی می‌کردن زندگ
مــن ایــن اعمــال را بــر اســاس حفــظ شــریعت موســی کــه دبــوره مــادر پــدر بــزرگ۲ 
مــن حننئیــل بــه مــا تعلیــم داده بــود تــا از آن پیــروی کنیــم بــه عمــل مــی‌آوردم. زیــرا 
ــی  ــم زندگ ــدر بزرگ ــا پ ــرو ب ــودم، از این ــم ب ــدر خــود را از دســت داده و یتی ــن پ م

می‌کــردم. 
۹ وقتــی بــزرگ شــدم بــا زنــی از قبیلــه خــودم بنــام حنــا ازدواج کــردم.۳ مــا صاحــب 

پســری شــدیم و نــام او را طوبیــا گذاشــتیم. 

پاداش طوبیت برای پارسایی 
ــدم،۴  ــاکن ش ــوا س ــهر نین ــدم و در ش ــد ش ــور تبعی ــه آش ــیر و ب ــن اس ــا، م ۱۰ بعده
هنگامــی کــه در نینــوا بودیــم، همــه خویشــان مــن و ســایر یهودیــان از همــان غذاهایی 
می‌خوردنــد کــه غیــر یهودیــان می‌خوردنــد. ۱۱ امــا مــن از خــوردن چنیــن غذاهایــی 
خــودداری کــردم. ۱۲ از آنجــا کــه مــن از دســتورات خداونــد بــا تمامــی قلــب خــودم 
پیــروی می‌کــردم ۱۳ خداونــد متعــال ســبب شــد تــا شــلمانصر امپراتــور آشــور بــه 
مــن بــه دیــده احتــرام نــگاه کنــد و مــن مســئول خریــد تمــام تــدارکات پادشــاه شــدم. 
ــا  ــم ت ــاوب بــه ســرزمین مــاد می‌رفت ۱۴ قبــل از مــرگ امپراطــور، مــن بطــور متن
ــوازم مــورد نیــاز او را بخــرم. یکبــار کــه مــن در مــاد بــودم، در حــدود  از آنجــا ل
۲۵۰ کیلوگــرم ســکه نقــره در نــزد جبعیــل پســر غابیلــوس بــه امانــت گذاشــتم و از 

او خواســتم تــا آنهــا را بــرای مــن نــگاه دارد.
۱۵ وقتــی شــلمانصر مُــرد، پســرش ســنخاریب بجــای او بــر تخــت پادشــاهی نشســت. 
خیلــی زود ســفر در جاده‌هــای مــاد خطرنــاک شــد۵ از اینــرو دیگــر نتوانســتم بیــش 

از ایــن بــه آنجــا بــروم. 

طوبیت ۸فصل ۱ 

-----------------------------------------

۱ - هر شش سال یکبار سال سبت است.
۲ - طوبیت نزد پدر بزرگ خود و دبوره زندگی می‌کرد.

۳ - یا خانواده اجدادی.
۴ - من پس از تبعید به آشور و به شهر نینوا رفتم.

۵ - یا خارج از کنترل سنخاریب شد.



آزار طوبیت برای اعمال خیرخواهانه
۱۶ در دوران پادشــاهی شــلمانصر، مــن از بســتگان و هموطنــان یهــودی خــود 
ــد،  ــنه بودن ــا گرس ــر آنه ــردم. ۱۷ اگ ــی می‌ک ــک مال ــا کم ــه آنه ــرده و ب ــت ک مراقب
غــذای خــود را بــا آنهــا شــریک می‌شــدم؛ اگــر بــه لبــاس نیــاز داشــتند، از لباســهای 
ــان خــود را  ــازه یکــی از هموطن ــن جن ــه م ــان ک ــر زم ــی‌دادم. ه ــا م ــه آنه خــودم ب
می‌دیــدم کــه در خــارج از دیــوار شــهر انداختــه شــده اســت، او را بــه شــکلی مناســب 

ــپردم.  ــاک می‌س ــه خ ب
۱۸ از اینــرو کــه ســنخاریب نســبت بــه پادشــاه آســمان کفرگویــی کــرد، خداونــد نیــز 
او را مجــازات کــرد و ســنخاریب مجبــور شــد از یهودیــه عقــب نشــینی و بــه آشــور 
بــاز گــردد. او در هنــگام بازگشــت بســیار خشــمگین بــود و بســیاری از اســرائیلی‌ها 
ــپردم؛ و  ــاک می‌س ــه خ ــته و ب ــا را برداش ــاد آنه ــه اجس ــن مخفیان ــا م ــت. ام را کش
زمانــی کــه ســنخاریب جویــای اجســاد شــد، نتوانســت آنهــا را پیــدا کنــد. ۱۹ ســپس 
یکــی از اهالــی نینــوا بــه پادشــاه گفــت کــه مــن کســی هســتم کــه قربانیــان را دفــن 
کــرده اســت. بــه محــض اینکــه متوجــه شــدم۶ کــه پادشــاه همــه چیــز را در مــورد مــن 
می‌دانــد و بــه مــرگ محکــوم شــده‌ام، از تــرس فــرار کــرده و مخفــی شــدم. ۲۰ همــه 
امــوال و همــه چیزهایــی کــه مــن در اختیــار داشــتم، مصــادره و در خزانــه ســلطنتی 
قــرار گرفــت. تنهــا چیــزی کــه برایــم باقــی مانــده بــود، همســرم حنــا و پســرم طوبیــا 

بــود.
۲۱ در حــدود چهــل روز بعــد، دو تــن از فرزنــدان ســنخاریب او را بــه قتــل رســانده 
و ســپس بــه کوه‌هــای آرارات فــرار کردنــد. اســرحدون پســر دیگــر ســنخاریب، بــه 
مقــام پادشــاهی رســید، و اخیــکار پســر بــرادرم آنائیــل را مســئول تمــام امــور مالــی 

پادشــاه کــرد.
 ۲۲ زمانــی کــه ســنخاریب امپراتــور آشــور بــود، اخیــکار نــه تنهــا ســاقی اعظــم،۷ 
خزانــه دار و حســابدار بــود بلکــه مســئول مُهــر و مــوم رســمی و ســلطنتی نیــز بــود، 
ــس از خــودش منصــوب  ــام دوم شــخص مملکــت پ ــه مق ــز او را ب و اســرحدون نی
کــرد. از آنجاییکــه اخیــکار بــرادر زاده مــن بــود، بــه نیکــی از جانــب مــن بــا پادشــاه 

صحبــت کــرد و مــن اجــازه یافتــم تــا دوبــاره بــه نینــوا بــاز گــردم.

طوبیت ۹فصل ۲

-----------------------------------------

۶ - پادشاه به دنبال من است.
۷ - یا سر دفتردار. 



طوبیت کور می‌شود

ــا و ۲   ــه برگشــتم همســرم حن ــه خان ــی مــن در دوران پادشــاهی اســرحدون ب ۱ وقت
پســرم طوبیــا بــه مــن بــاز گردانــده شــدند. در جشــن پنطیکاســت، کــه عیــد مقــدس 
ــه شــد و مــن در  ــوع پخت ــادی غذاهــای متن ــدار زی ــده می‌شــود، مق ــز نامی هفته‌هــا نی
ــدر غــذا  ــز چق ــدم روی می ــی دی ــودم. ۲ وقت ــاده خــوردن ب ــا نشســته و آم ــل آنه مقاب
بــرای مــن تــدارک دیــده شــده اســت، بــه طوبیــا گفتــم، پســرم، بیــرون بــرو و یکــی 
ــه دســتورات خــدا  ــد و ب ــد زندگــی می‌کن ــه در تبعی ــا را ک ــان تهیدســت م از هموطن
ــم  ــا ه ــد را ب ــذای عی ــن غ ــا ای ــاور، ت ــود بی ــا خ ــرده و ب ــدا ک ــذارد، پی ــرام می‌گ احت

ــم.  ــه خــوردن نمی‌کن ــده و شــروع ب ــو، منتظــر مان ــا بازگشــت ت ــم. مــن ت بخوری
۳ بنابرایــن طوبیــا بــه دنبــال پیــدا کــردن چنیــن فــردی بیــرون رفــت. امــا او خیلــی 

زود بازگشــت، و گفــت، ’پــدر؟‘ 
از او پرسیدم چه شده است؟

او بــا فریــاد گفــت: یکــی از هموطنــان مــا بــه قتــل رســیده اســت! یــک نفــر او را خفــه 
کــرده و جنــازه او را در خیابــان انداختــه اســت.

۴ از جــای خــود پریــده و میــز را بــدون اینکــه حتــی بــه غــذا دســت زده باشــم تــرک 
کــردم. جنــازه را از خیابــان برداشــتم و آنــرا بــه یــک اتاقــک کوچــک بــردم، کــه تــا 
غــروب آفتــاب در آنجــا بمانــد،۱ قبــل از آن نمی‌توانســتم او را بــه خــاک بســپارم. ۵ 
ســپس بــه خانــه بازگشــته و خــود را شســتم تــا پــاک شــوم. و غــذای خــود را بــا غــم 
و انــدوه خــوردم. ۶ مــن آنچــه را کــه عامــوس پیامبــر بــر ضــد بیــت ئیــل گفتــه بــود 
بــه یــاد آوردم: عیــد شــما بــه مراســم تشــییع جنــازه تبدیــل خواهــد شــد، و ســرودهای 
شــاد شــما۲ جــای خــود را بــه نوحــه و مرثیــه خواهــد داد.۳ آنــگاه شــروع بــه گریســتن 

کردم. 
۷ پــس از غــروب آفتــاب از خانــه خــارج شــدم و گــوری حفــر کــرده و آن مــرد را 
ــا  در آنجــا بــه خــاک ســپردم. ۸ همســایگانم مــرا دســتاویز خنــده کــرده و گفتنــد، آی
هنــوز درس عبــرت نگرفتــی؟ قبــا یــک بــار بــرای بــه خــاک ســپردن مــردگان تحــت 
تعقیــب قــرار گرفتــی و اگــر فــرار نکــرده بــودی تــو را بــه قتــل رســانده بودنــد. بــا 

طوبیت ۱۰فصل ۲

-----------------------------------------

۱ - جنازه از نظر شرعی باید بعد از غروب آفتاب دفن می‌‌شد.
۲ - در برخی از نسخه‌ها، بجای سرودهای شما، طریق‌های شما آمده است. 

۳ - عاموس ۸: ۱۰ 



اینحــال بــاز هــم همــان کارهــا را دوبــاره انجــام می‌دهــی! 
۹ آن شــب مــن اســتحمام کــرده و خــود را پــاک کــردم، ســپس بــه داخــل حیــاط رفتــم 
تــا در کنــار دیــوار بخوابــم. شــب بســیار گرمــی بــود از اینــرو روی ســر خــود را 
نپوشــاندم. ۱۰ گنجشــگان روی دیــوار و درســت بــالای ســر مــن لانــه داشــتند و مــن 
از آن اطــاع نداشــتم. فضلــه آنهــا کــه کامــا گــرم بــود بــه داخــل چشــمان مــن افتــاد 
ــه  ــر ب ــن دکت ــن از ای ــرد. م ــرا بگی ــوی چشــمان م ــا لکــه ســفیدی جل و ســبب شــد ت
آن دکتــر رفتــم امــا هــر چــه آنهــا مــرا بیشــتر بــا داروهــای خــود مــداوا می‌کردنــد 
چشــمان مــن بدتــر می‌شــد، تــا اینکــه ســرانجام کامــا کــور شــدم. بــرای مــدت چهــار 
ســال هیــچ چیــزی نمی‌دیــدم. بســتگانم عمیقــا در مــورد وضعیــت مــن نگــران بودنــد، 
و اخیــکار بــرای مــدت دو ســال و پیــش از اینکــه بــه ســرزمین عیــام بــرود بــه مــن 

کمــک کــرده و زندگــی مــرا از نظــر مالــی تامیــن می‌کــرد.

وضعیت طوبیت بدتر می‌شود
ــز  ــرو او نی ــد، از این ــه کار ش ــور ب ــا مجب ــرم حن ــکار، همس ــن اخی ــس از رفت ۱۱ پ
ماننــد بســیاری دیگــر از زنــان، شــروع بــه بافتــن لبــاس کــرد.۴ ۱۲ او بایــد لباســها 
را بــه تامیــن کننــدگان پشــم مــی‌داد،۵ و زمانــی کــه لبــاس را تحویــل مــی‌داد، بــه او 
پــول پرداخــت می‌کردنــد. در اوایــل بهــار،۶ او لباســی را کــه بافتــه بــود بــه پایــان 
رســاند و آن را بــه نــزد افــرادی بــرد کــه ســفارش آنــرا داده بودنــد. آنهــا قیمــت کامــل 
ــه نیــز دادنــد. ۱۳ هنگامــی  ــه خــود بــه او یــک بزغال آنــرا پرداخــت کــرده و از گل
کــه حنــا بــا بــز بــه خانــه آمــد، بــز شــروع بــه بــع بــع کــرد. مــن شــروع بــه فریــاد 
کــرده و از همســرم پرســیدم ایــن بــز از کجــا آمــده اســت؟ نکنــد آنــرا دزدیــده باشــی، 
همینطــور اســت؟ آنــرا مســتقیما بــه صاحبــان آن بازگــردان. درســت نیســت کــه مــال 

دزدی بخوریــم! 
۱۴ او پاســخ داد، نــه! ایــن بــه عنــوان یــک هدیــه بــه عــاوه آنچــه کــه بــرای دســتمزد 
لبــاس دریافــت کــردم بــه مــن داده شــده اســت. امــا مــن حــرف او را بــاور نکــردم، 
و بــرای آنچــه کــه او انجــام داده بــود شرمســار شــدم. بــه او دســتور دادم کــه بــز را 
ــی  ــن همــه نگران ــن حــرف خــود را زد. ای ــد، امــا او آخری ــه صاحبانــش بازگردان ب

طوبیت ۱۱فصل ۳

-----------------------------------------

۴ - در برخی از نسخه‌ها آمده است، شروع به انجام کارهای زنان کرد.
۵ - یا به سفارش دهندگان

۶ - ماه هفتم دیستروس، مترادف با فروردین ماه است.



ــن همــه  ــه دیگــران داده‌ای چــه ثمــری داشــته اســت؟ ای ــو نســبت ب ــی کــه ت و اهمیت
کارهــای خوبــی کــه انجــام داده‌ای چــه فایــده‌ای داشــته اســت؟۷ تنهــا نــام آنهــا بــرای 

تــو باقــی مانــده اســت، اینطــور نیســت؟

دعای طوبیت 

۱ مــن چنــان در دل خــود افســرده و غمگیــن شــدم کــه آهــی کشــیدم و شــروع ۳ 
بــه گریــه کــردم. ســپس همانطــور کــه اشــکهایم ســرازیر بــود شــروع بــه دعــا 

کــردم:
ــی  ــم، و در تمام ــود، رحی ــال خ ــی اعم ــتی! و در تمام ــادل هس ــو ع ــدا، ت ۲ خداون
راههــای خــود، امیــن هســتی. تــو تنهــا داور ایــن جهــان هســتی. ۳ حــال، ای خداونــد 
مــرا بیــاد آور و بــر مــن نظــر کــن. مــرا بــرای اشــتباهات و گناهانــم مجــازات نکــن، 
ــم مجــازات  ــه خاطــر گناهــان نیاکان ــودم. همچنیــن مــرا ب ــر ب چــون از آنهــا بــی خب
نکــن، آنهــا از فرامیــن تــو ســرپیچی و بــر علیــه تــو گنــاه کردنــد. ۴ تــو اجــازه دادی 
ــزد  ــوم مــا را زبان ــو ق ــه و کشــته شــوند. ت ــد رفت ــه تبعی ــوم مــا غــارت شــود، ب ــا ق ت
ســایرین ســاختی، موضوعــی بــرای تمســخر و تحقیــر در میــان تمــام اقوامــی کــه تــو 
مــا را در میــان آنهــا پراکنــده ســاختی. ۵ تــو حــق داشــتی کــه مــا را مــورد داوری 
قــرار دادی، و مــرا نیــز بــرای گناهانــم مجــازات کــردی. مــا خیانــت کــرده و فرامیــن 
ــم بنابرایــن مجــازات مــا همــواره  ــادار نبودی ــو وف ــه ت ــم، و نســبت ب ــو را رد کردی ت

عادلانــه بــوده اســت.
۶ اینــک بــا مــن بــه همــان صــورت عمــل کــن کــه تــو را خشــنود می‌ســازد. جــان 
مــرا بگیــر و مــرا از قیــد ایــن جهــان رهــا کــن،۱ و اجــازه بــده بــدن مــن بــه خــاک 
بــاز گــردد. بهتــر اســت کــه بمیــرم تــا زنــده باشــم. مــن بــا توهینهایــی کــه ســزاوار آن 
نیســتم، عــذاب می‌کشــم، و پــر از انــدوه شــده‌ام. ای خداونــد، فرمــان بــده، و مــرا از 
تمامــی ایــن مشــکلات رهایــی بــده. مــرا بــه مــکان ابــدی رهســپار بســاز. روی خــود 
را از مــن برنگــردان، ترجیــح می‌دهــم بمیــرم تــا در چنیــن فلاکتــی زندگــی کنــم، و 

بــا چنیــن توهین‌هــای بــی رحمانــه‌ای روبــرو شــوم.

طوبیت ۱۲فصل ۳

-----------------------------------------

ــو  ــال شایســته ت ــو کجاســت؟ اعم ــه ت ــون کارهــای خیران ــد، اکن ۷ - در برخــی از نســخه‌ها می‌گوی
کجاســت؟ تنهــا بــه آنهــا شــهرت یافتــه‌‌ای.

۱ - بدن من به زمین باز گردد.
۲ - کنیزها معمولا به عنوان همسر در نظر گرفته می‌شدند.



مشکلات سارا و دعای او
ــر مــردی  ــع در ســرزمین مــاد، ســارا کــه دخت ــان واق ۷ همــان روز در شــهر اکبات
بــه نــام رعوئیــل بــود، توســط یکــی از کنیــزان پــدرش مــورد اهانــت قــرار گرفــت.
۸ ســارا هفــت بــار ازدواج کــرده بــود، امــا آزمــوداوس دیــو خبیــث، قبــل از اینکــه 
عروســی ســر بگیــرد تمامــی شــوهران او را کشــته بــود. کنیــز بــه ســارا گفــت،۲ تــو 
شــوهر کُــش هســتی! بــه خــودت نــگاه کــن! تــو تــا بــه حــال هفــت شــوهر کــرده‌ای، 
امــا هیچکــدام از آنهــا بــه انــدازه کافــی زنــده نماندنــد تــا بتوانــی نــام آنهــا را بــر روی 
خــود داشــته باشــی. ۹ چــرا مــا را بخاطــر آنهــا مــورد آزار و اذیــت قــرار می‌دهــی؟ 
چــرا نمــی‌روی و بــه شــوهران مــرده خــود نمی‌پیونــدی؟ امیــدوارم کــه هرگــز بچــه 

تــو را نبینیــم!
۱۰ در آن روز ســارا از صمیــم قلــب چنــان افســرده شــد کــه اشــکش ســرازیر گشــت، 
ــق آویــز  ــم گرفــت خــودش را حل ــالا رفــت و تصمی ــه ب ــه طبق ــه پــدرش ب او در خان
کنــد. امــا هنگامــی کــه کمــی بیشــتر فکــر کــرد، بــه خــودش گفــت، نــه، مــن هرگــز 
اجــازه نمی‌دهــم کــه مــردم بــه پــدر مــن توهیــن کــرده و بگوینــد، تــو فقــط یــک بچــه 
داشــتی، دختــری کــه عزیــز کــرده و بــرای تــو دوســت داشــتنی بــود، امــا خــودش را 
بــه دار آویخــت، زیــرا احســاس بدبختــی می‌کــرد. اگــر خــودم را حلــق آویــز کنــم غــم 
و انــدوه، پــدر ســالخورده مــرا بــه گــور می‌بــرد و مــن مســئول هســتم. مــن خــودم 
ــرد، آنوقــت دیگــر  ــا بب ــن دنی ــا مــرا از ای ــد می‌خواهــم ت را نمی‌کُشــم؛ امــا از خداون

مجبــور نیســتم بیــش از ایــن بــه چنیــن توهینهایــی گــوش بدهــم!
ــالا بــرده و  ۱۱ ســپس ســارا در مقابــل پنجــره ایســتاد، و دســتانش را بــرای دعــا ب

گفــت: 
ــارک باشــد! باشــد کــه  ــد متب ــا اب ــو ت ــام ت ــم، و ســزاور پرســتش، ن ــد رحی ای خداون
تمامــی خلقــت تــو تــا ابــد تــو را ســتایش کنــد! ۱۲ خداونــدا، نــگاه مــن بــرای کمــک، 
ــا  ــن زندگــی خــاص کــن ت ــه ســوی توســت. ۱۳ ســخنی بگــو، و مــرا از ای تنهــا ب
دیگــر مجبــور بــه شــنیدن ایــن همــه توهیــن نباشــم. ۱۴ خداونــدا تــو آگاهــی کــه مــن 
هنــوز باکــره هســتم، و هرگــز بــا یــک مــرد همبســتر نشــده‌ام. ۱۵ تــو می‌دانــی از 
زمانــی کــه مــا در ایــن ســرزمین در تبعیــد زندگــی کرده‌ایــم، هرگــز نــام خــود و نــام 
پــدرم را بــی حرمــت نکــرده‌ام. مــن تنهــا فرزنــد پــدرم هســتم و پــدرم فرزنــد دیگــری 
نــدارد کــه وارثــش باشــد، حتــی هیــچ خویشــاوند دیگــری نــدارد کــه مــن بتوانــم بــا او 
ازدواج کنــم. مــن تــا کنــون هفــت شــوهر را از دســت داده‌ام، پــس چــرا بایــد بیــش از 

طوبیت ۱۳فصل ۳



ایــن زندگــی کنــم؟ امــا اگــر اراده تــو بــر ایــن نیســت کــه زندگــی مــرا بگیــری، حداقــل 
بــه مــن رحــم کــن. و اجــازه نــده کــه دوبــاره ایــن توهین‌هــا را بشــنوم! 

کمک رفائیل به طوبیت و سارا 
ــه  ــمان ب ــا در آس ــای آنه ــد، دع ــا می‌کردن ــارا دع ــت و س ــه طوبی ــور ک ۱۶ همانط
حضــور خداونــد رســید. ۱۷ رفائیــل فرشــته بــرای کمــک بــه آنهــا فرســتاده شــد، تــا 
لکــه ســفید را از جلــوی چشــمان طوبیــت بــردارد تــا بتوانــد دوبــاره نــور خــدا را بــا 
ــا پســر طوبیــت را تــدارک  ــد، و همچنیــن ازدواج بیــن ســارا و طوبی چشــمانش ببین
ببینــد، کــه بــه عنــوان پســر عمــوی ســارا، حــق داشــت تــا بــا او ازدواج کنــد. رفائیــل 
ــد.  ــث برهان ــو خبی ــوداوس دی ــگ آزم ــارا را از چن ــه س ــتور داشــت ک ــن دس همچنی
در همــان لحظــه کــه طوبیــت از حیــاط بــه داخــل خانــه‌اش می‌رفــت، ســارا دختــر 

ــان بــه طبقــه پاییــن می‌آمــد. رعوئیــل نیــز از طبقــه بــالای خانــه‌اش در اکبات

گفتگوی طوبیت با طوبیا 

ــاد آورد کــه در پیــش جبعیــل ۴  ــره‌ای را بی ۱ در آن روز، طوبیــت ســکه‌های نق
در شــهر ری واقــع در ســرزمین مــاد بــه امانــت گذاشــته بــود؛ ۲ او بــه خــودش 
گفــت، مــن دیگــر نزدیــک بــه مــرگ هســتم، پــس بایــد بــا پســر خــود پیــش از آنکــه 

بمیــرم در مــورد ایــن پــول صحبــت کنــم.
۳ از اینــرو پســرش را صــدا کــرد و طوبیــا بــه پیــش او آمــد. طوبیــت بــه پســرش 
ــرام  ــادرت احت ــه م ــه خــاک بســپار، ب ــد ب ــه شــکلی مناســب و آبرومن ــرا ب ــت: م گف
بگــذار و تــا زمانــی کــه زنــده اســت از او مواظبــت کــن.۱ هــر آنچــه را انجــام بــده کــه 
او را خشــنود می‌کنــد و روح او را در هیــچ امــری مکــدر نکــن. ۴ پســرم او را بیــاد 
آور، زیــرا زمانــی کــه تــو را بــاردار بــود بــا خطــرات زیــادی روبــرو شــد. و وقتــی 
کــه او از ایــن دنیــا رفــت، او را در کنــار مــن و در همــان گــور بــه خــاک بســپار. 

۵ فرزنــدم، تــا زمانــی کــه زنــده هســتی، توجــه خــود را بــه خداونــد معطــوف کــن، 
هرگــز بطــور عمــد گنــاه نکــن و یــا بــر خــاف دســتورات او کاری را انجــام نــده. در 
طــی عمــر خــود همیشــه آنچــه را کــه درســت اســت انجــام بــده و مســیرهایی را کــه 
بــه شــرارت ختــم می‌شــود دنبــال نکــن. ۶ کســانی کــه در راســتای حقیقــت زندگــی 

می‌کننــد، در هــر کاری کــه انجــام می‌دهنــد، موفــق خواهنــد شــد.
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۱ - او را نادیده نگیر. 



۷ بــه تمــام کســانی کــه در راه عدالــت قــدم بــر می‌دارنــد، بــر اســاس هــر آنچــه کــه 
امــکان دارد، کمــک مالــی کــن، و اجــازه نــده کــه چشــم تــو بــه دنبــال چیــزی باشــد 
ــز  ــر مگــردان، و خــدا نی ــر ب ــه کمــک کــردی. صــورت خــود را از شــخص فقی ک
صورتــش را هرگــز از تــو بــر نخواهــد گردانــد. ۸ فرزنــدم بــر اســاس هــر آنچــه کــه 
دارای و بــه تــو اجــازه می‌دهــد، کمــک کــن. اگــر امــکان مالــی زیــادی داشــتی، از 
ثــروت خــود بــه دیگــران کمــک کــن. اگــر امکانــات تــو انــدک بــود، نتــرس، بــاز 
هــم بــر اســاس امکانــات خــود از کمــک کــردن دریــغ نکــن. ۹ بــه ایــن ترتیــب، یــک 
گنــج ارزشــمند بــرای زمــان نیــاز خــود ذخیــره خواهــی کــرد. ۱۰ کمــک بــه فقــرا، 
شــخص را از مــرگ نجــات و از فــرو رفتــن در تاریکــی نجــات می‌دهــد. ۱۱ تمــام 
ــال  ــادر متع ــدای ق ــر خ ــا در نظ ــد، کار آنه ــک می‌کنن ــران کم ــه دیگ ــه ب ــانی ک کس

هماننــد هدیــه نیکویــی اســت کــه بــه او تقدیــم و ســبب خشــنودی او می‌شــود.
ــه دار.  ــی دور نگ ــط جنس ــروع رواب ــای نامش ــام جنبه‌ه ــود را از تم ــرم، خ ۱۲ پس
اول، زن غریبــه‌ای را کــه از نســل قبیلــه تــو نیســت بــه همســری انتخــاب نکــن، بلکــه 
زنــی از نســل اجــداد خــود بــه همســری بگیــر، زیــرا کــه مــا از نســل انبیــا هســتیم. 
و ابراهیــم، اســحاق و یعقــوب، اجــداد مــا از زمان‌هــای گذشــته هســتند. پســرم بیــاد 
داشــته بــاش، کــه همــه آنهــا از بستگانشــان همســر انتخــاب کردنــد.۲ آنهــا از طریــق 

فرزندانشــان برکــت یافتنــد و نســل آنهــا وارث زمیــن خواهنــد شــد.
۱۳ و در حــال حاضــر، فرزنــد مــن، خویشــاوندان خــود را محبــت کــن و در قلــب 
خــود بیــش از حــد بــه اینکــه دختــری از نســل قــوم خــود را بــه همســری گرفتــه‌ای 
افتخــار نکــن. در غــرور، تباهــی و بــی ثباتــی زیــادی وجــود دارد، تنبلــی منجــر بــه 

فقــر شــدید شــده و ســبب گرســنگی می‌شــود.
ــان روز  ــد، در هم ــو کار می‌کن ــرای ت ــه ب ــی را ک ــر کس ــتمزد ه ــوق و دس ۱۴ حق
ــد را  ــر خداون ــر نکــن، اگ ــز تاخی ــراد هرگ ــن. در پرداخــت دســتمزد اف پرداخــت ک
واقعــا خدمــت کنــی، مطمئنــا دســتمزد خــود تــو هیــچ وقــت قطــع نخواهــد شــد. پســرم، 
در هــر کاری کــه انجــام می‌دهــی کنتــرل خــودت را در دســت بگیــر، و هــر جنبــه‌ای 

از رفتــارت را در تحــت نظــم و انظبــاط قــرار بــده.
۱۵ کاری را کــه دوســت داری دیگــران در مــورد تــو انجــام ندهنــد، تــو نیــز نســبت 
بــه دیگــران انجــام نــده. بــا شــراب زیــاد خــودت را مســت نکــن، و اجــازه نــده کــه 
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۲ - از اقوام خود همسر انتخاب کردند.



مســتی۳ همیشــه همــراه و همــدم تــو باشــد. 
۱۶ بخشــی از غــذای خــود را بــه کســی بــده کــه گرســنه اســت و برخــی از لباس‌هــای 
خــود را بــه کســانی بــده کــه برهنــه هســتند. مــازاد درآمــد خــود را ســخاوتمندانه بــه 

فقــرا بــده، و بابــت کاری کــه می‌کنــی خــود را تحســین و تمجیــد نکــن.
۱۷ اگــر شــخص صالحــی درگذشــت بــر ســر قبــر بــه بازمانــدگان او خــوراک بــده، 

امــا در مــورد گناهــکاران چنیــن نکــن.
۱۸ توصیــه و انــدرز هــر کســی را کــه عاقــل اســت، بپذیــر و ســخن آنهــا را ناچیــز 

بــه حســاب نیــاور، از آنجــا کــه چنیــن توصیه‌هایــی مفیــد هســتند. 
۱۹ در هــر فرصتــی خــدا را ســتایش کــن و از او درخواســت کــن کــه تمــام راه‌هــای 
تــو را راســت و درســت کنــد و تمــام کارهــای تــو را بــه موفقیــت برســاند. هیــچ کســی 
در نهایــت مشــاور خوبــی نیســت، امــا خــود خداونــد بهتریــن مشــاور اســت. خداونــد 
هــر كــس را كــه بخواهــد، پســت می‌کنــد. پســرم بــه همیــن دلیــل، ایــن دســتورات را 

بیــاد داشــته بــاش، و اجــازه نــده کــه از فکــر و قلــب تــو محــو و پــاک شــود.
۲۰ و حــالا پســرم، می‌خواهــم بدانــی کــه مــن حــدود ۲۵۰ کیلــو ســکه نقــره در نــزد 
ــت گذاشــتم. ۲۱  ــه امان ــوس در ســرزمین مــاد و در شــهر ری ب ــل پســر غابیل جبعی
پســرم، پــس بــرای اینکــه مــا فقیــر هســتیم نگــران نبــاش. اگــر از خــدا بترســی، و 
کارهــای خــوب انجــام داده و از هــر گناهــی دوری کــرده و هــر آنچــه را انجــام دهــی 
ــد نیــز تــو را کامیــاب و کامــروا  کــه در پیــش خداونــد درســت اســت، آنــگاه خداون

می‌ســازد. 

سفر طوبیا به ماد همراه رفائیل

۱ ســپس طوبیــا بــه پــدرش گفــت، هــر آنچــه کــه بــه مــن دســتور دادی، انجــام ۵ 
خواهــم داد. ۲ امــا چگونــه می‌توانــم ایــن پــول را از جبعیــل بگیــرم، چــون نــه 
ــه او نشــان  ــم ب ــه مــن او را می‌شناســم؟ چــه مدرکــی می‌توان او مــرا می‌شناســد و ن
بدهــم تــا او اعتمــاد کــرده و پــول را بــه مــن بدهــد؟ از ایــن گذشــته، مــن حتــی راه 

رســیدن بــه ســرزمین مــاد را نمی‌دانــم. 
۳ ســپس طوبیــت بــه پســرش گفــت، او بــه مــن یــک رســید بــا امضــا داد و مــن نیــز 
ــردم و  ــه دو بخــش تقســیم ک ــن اســناد را ب ــن ای ــک ســند دســتنویس دادم. م ــه او ی ب
هــر یــک از مــا بخشــی از آنــرا گرفتیــم و ایــن اســناد همــراه پــول اســت. و اکنــون 
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۳ - اعتیاد به مستی.



ــرو و یــک  ــول را ســپردم بیســت ســال می‌گــذرد. پــس ب ــن پ ــی کــه مــن ای از زمان
مــرد قابــل اعتمــاد پیــدا کــن کــه بــا تــو بیایــد، مــا دســتمزد او را در زمــان بازگشــت 
خواهیــم داد. تــو می‌توانــی پــس از دریافــت پــول از جبعیــل، ایــن دســتمزد را 

پرداخــت کنــی.
۴ ســپس طوبیــا بــه دنبــال مــردی بــود کــه راه مــاد را بدانــد و بــا او همــراه شــود. او 
بیــرون رفــت و بــا رفائیــل، فرشــته‌ای کــه خداونــد فرســتاده بــود و در روبــروی او 
بــود برخــورد کــرد، امــا نمی‌دانســت کــه او فرشــته‌ای از طــرف خداونــد اســت. ۵ 

طوبیــا بــه او گفــت، مــرد جــوان اهــل کجــا هســتی؟ 
او بــه طوبیــا گفــت، مــن یــک اســرائیلی و از هموطنــان تــو هســتم. مــن بــرای پیــدا 

کــردن کار بــه اینجــا آمــده‌ام. 
طوبیا به او گفت، آیا با راهی که به ماد می رود، آشنا هستی؟ 

۶ او پاســخ داد، بلــه، مــن بارهــا بــه آنجــا رفتــه‌ام، مــن بــا تمــام جاده‌هــا آشــنا هســتم 
ــل  ــا جبعی ــه و شــب را ب ــاد رفت ــه م ــب ب ــن اغل ــم. م ــی می‌شناس ــه خوب ــا را ب و آنه
گذرانــده‌ام او از هموطنــان ماســت و در ســرزمین مــاد و در شــهر اکباتــان۱ زندگــی 
می‌کنــد. بطــور متوســط حــدود دو روز راه بیــن اکباتــان و شــهر ری اســت. زیــرا 
ــان  ــان در می ــه اکبات ــی ک ــرار دارد در حال ــه کوهســتانی ق ــک منطق شــهر ری در ی

دشــت واقــع شــده اســت. 
۷ طوبیــا بــه او گفــت، ای مــرد جــوان همیــن جــا منتظــر مــن بمــان، تــا مــن رفتــه و 
ماجــرا را بــه پــدرم بگویــم چــون نیــاز دارم کــه بــا مــن بــه ســفر بیایــی و دســتمزدت 

را نیــز پرداخــت خواهــم کــرد.
۸ رفائیل پاسخ داد، بسیار خوب، منتظر می‌مانم، فقط دیر نکن!

۹ بنابرایــن طوبیــا بــه نــزد پــدرش رفــت تــا ماجــرا را بــرای او بــاز گــو کنــد و گفــت، 
مــن مــردی را از میــان هموطنــان اســرائیلی پیــدا کردم.

طوبیــت بــه پســرش گفــت، ایــن مــرد را صــدا کــن تــا ببینــم کــه از کــدام خانــواده و 
از کــدام طایفــه اســت و آیــا بــرای همســفر شــدن بــا تــو، قابــل اعتمــاد هســت. 

۱۰ طوبیــا بیــرون رفــت و رفائیــل را صــدا کــرده و بــه او گفــت، مــرد جــوان، پــدرم 
می‌خواهــد تــو را ببینــد. رفائیــل بــه درون خانــه رفــت و طوبیــت اولیــن کســی بــود 

کــه بــه او خوشــامد گفــت.
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۱ - شهر ری.



رفائیل گفت، همواره شاد باشید.
ــده  ــی فای ــن ب ــمان م ــم؟ چش ــاد باش ــوز ش ــم هن ــور می‌توان ــخ داد، چط ــت پاس طوبی
ــه  ــرا گرفت ــرا ف ــی م ــوض، تاریک ــم. در ع ــمان را ببین ــور آس ــم ن ــت و نمی‌توان اس
اســت، درســت مثــل مُرده‌هایــی کــه دیگــر نــور را نمی‌بیننــد. مــن در میــان مرده‌هــا 

ــنوم.  ــا، می‌ش ــدن آنه ــدون دی ــان را ب ــدای انس ــم، و ص ــی می‌کن زندگ
رفائیــل بــه او گفــت، نــا امیــد نبــاش! زمــان شــفای تــو توســط خــدا بســیار نزدیــک 

اســت؛ نگــران نبــاش!
ســپس طوبیــت بــه او گفــت، پســرم طوبیــا می‌خواهــد بــه ســرزمین مــاد بــرود. ای 
بــرادر، آیــا می‌توانــی او را همراهــی کــرده و راهنمــای او باشــی؟ مــن دســتمزد تــو 

را پرداخــت خواهــم کــرد. 
رفائیــل۲ بــه او گفــت، مــن می‌توانــم بــا پســرت بــروم، زیــرا همــه جاده‌هــا را خــوب 
می‌شناســم و اغلــب بــه ســرزمین مــاد ســفر و از تمــام دشــت‌های آن عبــور کــرده‌ام. 

بنابرایــن بــا کوه‌هــا و تمــام جاده‌هــای آن آشــنا هســتم. 
۱۱ طوبیــت بــه او گفــت، ای بــرادر، از کــدام خانــواده و از کــدام قبیلــه هســتی؟ لطفــا 

بــه مــن بگــو، بــرادر!
۱۲ مرد جوان جواب داد، چرا می‌خواهید در مورد طایفه و قبیله من بدانید؟

ــو  ــام ت ــرادر ن ــم، ای ب ــت را بدان ــه حقیق ــت پاســخ داد، مــن می‌خواهــم صادقان طوبی
چیســت و پــدرت کیســت؟ 

۱۳ ســپس او جــواب داد، مــن عزریــا هســتم پســر حننیــای بــزرگ کــه از بســتگان 
توســت. 

۱۴ طوبیــت بــه او گفــت، ای بــرادر بــه ســامتی و تندرســتی خــوش آمــدی! از دســت 
مــن ناراحــت نبــاش، مــن می‌خواســتم حقیقــت را در مــورد خانــواده تــو بدانــم. امــا 
همانطــور کــه از خانــواده تــو معلــوم اســت شــما از نســل یــک خانــواده خــوب و قابــل 
ــزرگ  ــا دو پســر ســمالیای ب ــان را می‌شــناختم آنه ــا و نات ــرام هســتید. مــن حننی احت
ــد و  ــادت می‌کردن ــن عب ــا م ــا ب ــد و در آنج ــلیم می‌آمدن ــه اورش ــن ب ــا م ــه ب ــد ک بودن
ــد؛ تــو از یــک  از راه درســت گمــراه نشــدند. خویشــاوندان تــو مــردان خوبــی بودن
ــه اینجــا خــوش  ــال هســتی، و ب ــرو خــوش اقب ــدی از این ــواده خــوب بوجــود آم خان

آمــدی!
۱۵ ســپس طوبیــت اضافــه کــرد، مــن روزی یــک درهــم بــه تــو دســتمزد می‌دهــم و 

طوبیت ۱۸فصل ۵

-----------------------------------------

۲ - مرد جوان.



عــاوه بــر آن، هزینه‌هــای ســفر تــو را نیــز خواهــم داد همانطــور کــه بــرای پســرم 
می‌دهــم. ۱۶ پــس بــا پســرم بــرو و مــن اضافــه دســتمزد نیــز بــه تــو پرداخــت خواهــم 

کرد.
مــرد جــوان پاســخ داد، مــن بــا او خواهــم رفــت پــس نتــرس؛ مــا بــا خیــال راحــت 
می‌رویــم و بــا خیــال راحــت و در امنیــت کامــل دوبــاره بــاز می‌گردیــم، زیــرا جــاده 

کامــا امــن اســت.
۱۷ طوبیت پاسخ داد، ای برادر، خداوند به همراه تو باشد!

ســپس طوبیــت پســرش را صــدا کــرد و بــه او گفــت، فرزنــد مــن، تــدارکات ســفر 
خــود را آمــاده کــرده و بــا بــرادرت حرکــت کــن. باشــد کــه خداونــد آســمانها شــما را 
ــد. پســرم  ــاز گردان ــه مــن ب ــه ســامتی ب در مســیرتان محافظــت کــرده و شــما را ب

باشــد کــه فرشــتگان او بــا تــو همســفر شــده و از تــو حفاظــت کننــد. 
او پــدر و مــادرش را بوســید و رفــت تــا ســفر خــود را آغــاز کنــد. طوبیــت بــه او 

گفــت، »ســفر بخیــر«!
۱۸ مــادرش شــروع بــه گریســتن کــرد و بــه طوبیــت گفــت، چــرا پســر مــرا بــه ســفر 
فرســتادی؟ آیــا او همانطــور کــه در کنــار مــا رفــت و آمــد می‌کــرد عصــای دســت 
پیــری مــا نبــود؟ ۱۹ آیــا پــول از وجــود او مهمتــر بــود؟۳ در عــوض، بخاطــر فرزنــد 
ــزی کــه خــدا  ــم. ۲۰ همــان چی ــه او می‌کردی ــی و فدی ــول را قربان ــن پ ــد ای خــود بای

بــرای مــا در نظــر گرفتــه اســت بــرای زندگــی مــا کافیســت.
ــه  ــا ب ــد م ــن، فرزن ــزرگ مک ــدر ب ــه را آنق ــت، قضی ــرش گف ــه همس ــت ب ۲۱ طوبی
ــو روزی را  ــم ت ــد گشــت. چش ــاز خواه ــز ب ــه ســامت نی ــه اســت و ب ســامت رفت
خواهــد دیــد کــه او صحیــح و ســالم بــه نــزد تــو بازگشــته اســت. ای خواهــرم، بیــش 
ــته  ــک فرش ــاش! ی ــران و مضطــرب نب ــا نگ ــرای آنه ــان و ب ــود را نرنج ــد خ از ح
خــوب همــراه اوســت، ســفر او بــا موفقیــت بــه پایــان خواهــد رســید و او بــه ســامتی 

ــا آرام شــد و دیگــر گریــه نکــرد. بــاز خواهــد گشــت. همــان هنــگام حن

طوبیا و رفائیل در رود دجله

۱ ســرانجام پسرشــان بــه همراهــی فرشــته از آنهــا جــدا شــد. ســگ طوبیــا نیــز ۶ 
بــا او رفــت و در ســفر همــراه آنهــا بــود. هــر دو بــه ســفر ادامــه دادنــد تــا شــب 
ــد.   ــه اقامــت کردن ــار رود دجل ــرای اســتراحت شــبانه در کن ــرا رســید. آنهــا ب اول ف
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۳ - نقره روی نقره نگذار.



۲ طوبیــا بــه پاییــن رفــت تــا پــای خــود را در رودخانــه بشــوید، ناگهــان یــک ماهــی 
عظیــم از آب بیــرون آمــده و ســعی کــرد تــا پایــش را بخــورد، کــه فریــاد طوبیــا بلنــد 
شــد. ۳ فرشــته بــه او گفــت، محکــم او را بچســب و نگــذار کــه از دســتت فــرار کنــد؛ 
ــه بیــرون از آب کشــید. ۴ فرشــته بــه او گفــت، شــکم  ــا نیــز او را گرفتــه و ب طوبی
ماهــی را از هــم بــاز کــن و کیســه صفــرا، قلــب و جگــر او را بیــرون بیــاور و آنهــا 
را پیــش خــود نگــه دار ولــی دل و روده آنــرا دور بریــز. زیــرا داروهــای مفیــدی از 
کیســه صفــرا، قلــب و جگــر ایــن ماهــی بدســت می‌آیــد. ۵ طوبیــا نیــز شــکم ماهــی را 
شــکافت و کیســه صفــرا، قلــب و جگــر آنــرا برداشــت. او ماهــی را پخــت و خــورد و 
الباقــی آنــرا نیــز نمــک ســود کــرده و نــگاه داشــت. ۶ ســپس آنهــا هــر دو بــا هــم بــه 
ســفر خــود تــا نزدیکــی مــاد ادامــه دادنــد. ۷ طوبیــا از فرشــته پرســید، ای عزریــا، 
بــرادر مــن، چــه داروهایــی از قلــب، کیســه صفــرا و جگــر ماهــی درســت می‌شــود؟
۸ رفائیــل جــواب داد، اگــر قلــب و جگــر ماهــی را در مقابــل مــرد یــا زنــی بســوزانی 
ــرد  ــد ک ــرار خواه ــرار دارد، روح ف ــیطانی ق ــا روح ش ــو ی ــه دی ــه در تحــت حمل ک
و دیگــر هرگــز بــه طــرف آن فــرد بــاز نخواهــد گشــت. ۹ همچنیــن در مــورد 
کیســه صفــرا، اگــر آنــرا بــر روی چشــمی بمالــی کــه لکه‌هــای ســفید دارد، و ســپس 

ــت.  ــی، چشــم شــخص شــفا خواهــد یاف ــوت کن لکه‌هــای ســفید را ف

توصیه رفائیل به طوبیا
۱۰ وقتــی وارد مــاد شــده و تقریبــا در نزدیکــی اکباتــان قــرار داشــتند، ۱۱ رفائیــل 

بــه پســر گفــت، طوبیــا بــرادر مــن!
او پاسخ داد، من اینجا هستم!

رفائیــل گفــت، امشــب را بایــد در خانــه رعوئیــل کــه از بســتگان توســت بســر ببریــم. 
او یــک دختــر بــه نــام ســارا نیــز دارد. ۱۲ بــه غیــر از ســارا، او هیــچ پســر یــا دختــر 
دیگــری نــدارد. در میــان همــه، تــو نزدیکتریــن خویشــاوند او هســتی. بنابرایــن حــق 
داری کــه بــا او ازدواج کــرده و تمــام امــوال پــدرش نیــز بــه تــو خواهــد رســید. او 
دختــری حســاس، شــجاع و زیباســت؛ عــاوه بــر ایــن، پــدرش مــرد خوبــی اســت و 
دختــرش را نیــز بســیار دوســت دارد. او دختــر مناســبی بــرای ازدواج بــا توســت. 

پــس ای بــرادر بــه مــن گــوش کــن؛
۱۳ رفائیــل ادامــه داد، مــن امشــب بــا پــدر او دربــاره دختــرش صحبــت خواهــم کــرد 
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۱ - برخی از نسخه‌ها می‌گوید که سارا به دیدار آنها رفت. 



تــا بتوانیــم او را نامــزد تــو کنیــم. و وقتــی از شــهر ری بــاز گشــتیم، جشــن عروســی 
ــو  ــد پیشــنهاد ت ــا نمی‌توان ــه تنه ــل ن ــه رعوئی ــم ک ــرد. مــن می‌دان ــم ک ــا خواهی را برپ
را رد کنــد بلکــه نمی‌توانــد دختــرش را نیــز بــه شــخص دیگــری بدهــد مگــر اینگــه 
ــه  ــد ک ــود. او می‌دان ــرو ش ــرگ روب ــازات م ــا مج ــن شــریعت موســی ب ــق قوانی طب
ــا دختــرش نســبت بــه  طبــق مقــررات وراثــت، هیــچ مــرد دیگــری بــرای ازدواج ب
تــو برتــری نــدارد. پــس حــالا ای بــرادر بــه مــن خــوب گــوش کــن، امشــب دربــاره 
خواســتگاری از دختــر صحبــت خواهیــم کــرد و او را بــه نامــزدی تــو در خواهیــم 
آورد. هنگامــی کــه مــا از شــهر ری بــاز گشــتیم، ترتیــب ازدواج را داده و ســپس او 

را بــا خــود بــه خانــه تــو خواهیــم بــرد. 
۱۴ طوبیــا بــه رفائیــل گفــت، ای بــرادرم عزریــا، شــنیده‌ام کــه او قبــا بــه هفــت مــرد 
داده شــده اســت امــا همــه آنهــا در اتــاق حجلــه عروســی و قبــل از هــم بســتر شــدن 
بــا او افتــاده و مرده‌انــد. همینطــور از مــردم شــنیده‌ام کــه یــک دیــو آنهــا را بــه قتــل 
می‌رســاند. ۱۵ در حــال حاضــر مــن هــم می‌ترســم، زیــرا دیــو او را دوســت دارد 
ــود،  ــک ش ــه او نزدی ــد ب ــه می‌خواه ــی ک ــر کس ــا ه ــاند، ام ــیب نمی‌رس ــه او آس و ب
کشــته می‌شــود. مــن تنهــا فرزنــد پــدرم هســتم، و از ایــن می‌ترســم کــه بمیــرم و پــدر 
و مــادرم از غــم و انــدوه مــرگ مــن بــه گــور برونــد. عــاوه بــر ایــن، آنهــا پســر 

دیگــری نیــز ندارنــد کــه آنهــا را بــه خــاک بســپارد. 
۱۶ رفائیــل بــه او گفــت، آیــا دســتوراتی را کــه پــدرت بــه تــو داد، بــه یــاد نــداری؟ 
ــه  ــرادرم، ب ــری؛ حــال ای ب ــدرت بگی ــان بســتگان پ ــد همســر خــود را از می ــو بای ت
مــن گــوش کــن، و نگــران ایــن دیــو نبــاش. او را قبــول کــن، زیــرا می‌دانــم امشــب 
او بــه همســری تــو درخواهــد آمــد. ۱۷ وقتــی تــو وارد اتــاق حجلــه شــدی، قســمتی 
ــش دان  ــال آت ــر روی زغ ــا را ب ــردار و آنه ــود ب ــا خ ــی را ب ــب ماه ــر و قل از جگ
بخــور بگــذار. ایــن باعــث بوجــود آمــدن بــوی نامطبوعــی می‌شــود کــه دیــو آن را 
بــو کشــیده و فــرار می‌کنــد و دیگــر هرگــز بــاز نخواهــد گشــت. ۱۸ و در هنگامــی 
کــه خواســتی بــا او هــم بســتر شــوی، هــر دو نفــر شــما بایــد برخاســته و دعــا کنیــد 
ــد. پــس  و پــروردگار آســمان را بــرای رحمــت و نجــات او، نیایــش و پرســتش کنی
نگــران و مضطــرب نبــاش؛ ایــن دختــر قبــل از اینکــه جهــان بوجــود آیــد، بــرای تــو 
در نظــر گرفتــه شــده بــود. تــو او را نجــات داده و او نیــز بــا تــو خواهــد آمــد. مــن 
ــد  ــز مانن ــد داشــت و آنهــا نی ــدان خــود را خواهی ــز فرزن ــن هســتم کــه شــما نی مطمئ

بــرادران و خواهــران تــو خواهنــد بــود. پــس دســت از نگرانــی بــردار. 
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ــدان  ــل خان ــارا از نس ــه س ــد ک ــنید، و فهمی ــل را ش ــخنان رفائی ــا س ــی طوبی ۱۹ وقت
ــش  ــه شــد و قلب ــا در وجــودش ریخت ــت او عمیق ــدرش و از بســتگان اوســت، محب پ

ــش کــرد. ــه طپ ــه او شــروع ب نســبت ب

در خانه رعوئیل

ــا، مــرا ۷  ــرادر عزری ــت، ب ــه او گف ــا ب ــان شــدند، طوبی ــی آنهــا وارد اکبات ۱ وقت
مســتقیم بــه خانــه فامیلــم رعوئیــل ببــر، از اینــرو عزریــا نیــز او را بــه خانــه 
رعوئیــل بــرد. آنهــا متوجــه شــدند کــه او در جلــوی درب حیــاط نشســته اســت۱ و اول 

آنهــا بــه او ســام کردنــد. 
رعوئیــل بــه آنهــا گفــت، بــا درود فــراوان ای بــرادران، بــه خوبــی و ســامتی خــوش 
آمدیــد! رعوئیــل آنهــا را بــه داخــل خانــه‌اش بــرد ۲ و بــه زنــش عدنــا گفــت، ایــن مــرد 

جــوان چقــدر شــبیه طوبیــت از بســتگان مــن اســت.
۳ سپس عدنا از آنها سوال کرد، ای برادران شما اهل کجا هستید؟

ــد در  ــه صــورت تبعی ــی هســتیم کــه ب ــی نفتال ــا از اهال ــد، م ــه او جــواب دادن ــا ب آنه
ــم. ــی می‌کنی ــوا زندگ نین

۴ او از ایشان پرسید، آیا خویشاوند ما طوبیت را می‌شناسید؟
آنها پاسخ دادند، در واقع ما او را می‌شناسیم.

سپس او دوباره از آنها پرسید، آیا اوضاع و احوال او خوب هست؟
۵ آنها پاسخ دادند، او زنده و سلامت است. طوبیا گفت، او پدر من است. 

۶ رعوئیــل بــا شــتاب از جــای خــود بلنــد شــده و او را بوســید و شــروع بــه گریســتن 
کــرد و گفــت، مــرد جــوان، برکــت بــر تــو باشــد، ای پســر پــدر خــوب و ســخاوتمند! 
ــور  ــرد پارســا و خیرخواهــی ک ــن م ــک چنی ــه ی ــتناکی اســت ک ــت وحش چــه مصیب

شــود! ســپس خویشــاوند خــود طوبیــا را در آغــوش گرفــت و گریــه کــرد.
۷ عدنــا همســر رعوئیــل نیــز بــرای طوبیــت گریــه کــرد، چنانچــه ســارا دخترشــان 

نیــز بــه گریــه افتــاد. 
ازدواج طوبیا با سارا

۸ رعوئیــل یــک قــوچ را از گلــه خــود قربانــی و بــه گرمــی از مهمانانــش پذیرایــی 
کــرد. ۹ وقتــی آنهــا اســتحمام کــرده و قصــد داشــتند شــام بخورنــد. طوبیــا بــه رفائیــل 
گفــت، ای بــرادر عزریــا، بــه رعوئیــل بگــو کــه او بایــد خویشــاوند مــن ســارا را بــه 

طوبیت ۲۲فصل ۷

-----------------------------------------

۱ - برخی از نسخه‌ها می‌گوید که سارا به دیدار آنها رفت. 



همســری مــن درآورد.
ــوش و  ــت: بخــور، بن ــه مــرد جــوان گف ــا را شــنید و ب ــل حرفهــای طوبی ۱۰ رعوئی
امشــب شــاد بــاش، ای بــرادر هیــچ مــرد دیگــری بــه غیــر از تــو نیســت، کــه شایســته 
ــه  ــرم را ب ــدارم دخت ــق ن ــن ح ــن، م ــر ای ــاوه ب ــد. ع ــارا باش ــرم س ــا دخت ازدواج ب
شــخص دیگــری بــه غیــر از تــو بدهــم چــون تــو نزدیکتریــن خویشــاوند او هســتی. 
امــا پســرم بایــد یــک حقیقتــی را بــه تــو بگویــم. ۱۱ مــن او را در میــان خویشــاوندان 
خــود بــه هفــت نفــر داده‌ام، و همــه آنهــا در هنگامــی کــه می‌خواســتند بــا او هــم بســتر 
ــد  ــه خداون ــد ک ــوش، باش ــال حاضــر، بخــور و بن ــدند. پســرم در ح ــته ش شــوند کش

امــروز بــرای هــر دو نفــر شــما وارد عمــل شــود. 
۱۲ طوبیــا گفــت، تــا زمانــی کــه در مــورد درخواســت مــن تصمیــم گیــری نکنیــد، 

نــه خواهــم خــورد و نــه خواهــم نوشــید.
ــن  ــق قوانی ــر طب ــرم را ب ــرد. دخت ــم ک ــن کار را خواه ــن ای ــخ داد، م ــل پاس رعوئی
نوشــته شــده موســی بــه تــو خواهــم داد چنانچــه در آســمان ایــن تصمیــم گرفتــه شــده 
ــر  ــتی و او خواه ــرادر او هس ــو ب ــد ت ــه بع ــالا ب ــر! از ح ــرت را بپذی ــت. خواه اس
توســت.۲ او از کنــون تــا بــه ابــد بــه تــو داده شــده اســت. پســرم باشــد کــه پــروردگار 
آســمان امشــب هــر دو نفــر شــما را کامــروا ســاخته و رحمــت و آرامــش او بــر شــما 

قــرار بگیــرد. 
۱۳ رعوئیــل از دختــرش خواســت بــه پیــش او بیایــد و ســارا بــه پیــش پــدرش آمــد. 
ــر  ــت، او را ب ــا ســپرد و گف ــه دســت طوبی ــت و ب ــرش را گرف ــل دســت دخت رعوئی
طبــق شــریعت موســی کــه نوشــته شــده اســت بــه عنــوان همســر خــودت بپذیــر. او را 
برداشــته و بــه ســامت بــه پیــش پــدرت ببــر. و باشــد کــه خــدای آســمان هــر دو نفــر 

شــما را در آرامــش خــود قــرار داده و کامیــاب بســازد. 
ــار۳  ــک طوم ــه ی ــت ک ــه او گف ــرد و ب ــارا را صــدا ک ــادر س ــل م ۱۴ ســپس رعوئی
بیــاورد. او یــک عقــد نامــه نوشــت و گفــت کــه چگونــه دختــرش را بــر طبــق حکــم 
شــریعت موســی بــه عنــوان همســر بــه طوبیــا داده اســت و ســپس آنــرا مُهــر کــرد. 

از آن لحظــه بــه بعــد، آنهــا شــروع بــه خــوردن و نوشــیدن کردنــد. 
ــا را صــدا کــرد و بــه او گفــت، خواهــرم، اتــاق  ۱۵ ســپس رعوئیــل همســرش عدن

خــواب دیگــری آمــاده کــن و ســارا را بــه آنجــا ببــر.

طوبیت ۲۳فصل ۷

-----------------------------------------

۲ - در اینجا خواهر و برادر بودن به مفهوم هم طایفه بودن است.
۳ - کاغذی که از جنس پاپیروس بود و بصورت لوله شده عرضه می‌شد. 



ــاق  ــز را در ات ــه چی ــود هم ــه ب ــه او گفت ــل ب ــه عدئی ــت و همانطــور ک ــا رف ۱۶ عدن
خــواب آمــاده کــرد. ســپس ســارا را بــه آنجــا آورد و شــروع بــه گریــه کــردن کــرد. 
ســپس عدنــا اشــکهایش را پــاک کــرده۴ و بــه ســارا گفــت، ۱۷ دختــرم شــجاع بــاش! 
باشــد کــه خــدای آســمان بــه جــای درد و ناراحتــی بــه تــو شــادی بدهــد. دختــرم شــجاع 

بــاش! ســپس از اتــاق بیــرون آمــد. 

نجات از چنگ دیو

ــه خــواب ۸  ــم ب ــدند، تصمی ــارغ ش ــیدن ف ــا از خــوردن و نوش ــه آنه ــی هم ۱ وقت
گرفتنــد. از اینــرو والدیــن عــروس مــرد جــوان را راهنمایــی کــرده و او را بــه 
اتــاق خــواب عــروس بردنــد. ۲ طوبیــا حرفهــای رفائیــل را بــه خاطــر آورد. او جگــر 
و قلــب ماهــی را از کیســه خــود بیــرون آورد و آنهــا را بــر روی زغــال بخــور قــرار 
داد. ۳ بــوی ناخوشــایند ماهــی دیــو را بــه بیــرون رانــده و او بــه قلمــرو مصــر رفــت. 
رفائیــل نیــز بــه دنبــال دیــو رفــت و او را در آنجــا اســیر کــرده و دســت و پایــش را 

بســت و بلافاصلــه او را در زنجیــر قــرار داد. 
۴ در آن هنــگام والدیــن اتــاق خــواب را تــرک کــرده و درب را بســته بودنــد. طوبیــا 
از تخــت بلنــد شــد و بــه ســارا گفــت: بلنــد شــو، خواهــرم! بیــا دعــا کنیــم و از خداونــد 

بخواهیــم کــه بــه مــا رحــم کــرده و مــا را نجــات دهــد. 
۵ ســارا بلنــد شــد و آنهــا شــروع بــه دعــا کــرده و از خداونــد خواســتند کــه آنهــا را 

نجــات دهــد. طوبیــا ســپس اینچنیــن شــروع بــه دعــا کــرد:
ــارک  ــلها متب ــی نس ــو در تمام ــام ت ــد، و ن ــارک باش ــا متب ــداد م ــدای اج ــد خ خداون
خوانــده شــود. باشــد کــه همــه آســمانها و تمامــی آفرینــش، نــام تــو را تــا ابــد متبــارک 
بخواننــد. ۶ تــو آدم را خلــق کــردی و همســر او را آفریــدی تــا بــه او کمــک کــرده 
ــی،  ــو گفت ــر بوجــود آوردی. ت ــژاد انســان را از آن دو نف ــد، و ن ــت کن و از او حمای
»خــوب نیســت کــه آدم تنهــا زندگــی کنــد. بهتــر اســت یــک همــدم مناســب بــرای او 
ــه بخاطــر هــوی و  ــن خواهــر خــود را ن ــن ای ــد.«۱ ۷ م ــا او را کمــک کن بســازم ت
هــوس بلکــه صادقانــه و از روی راســتی بــه همســری می‌گیــرم. پــس رحمــت خــود 

را از مــا دریــغ نکــن و بگــذار همــراه بــا هــم پیــر شــویم. 
۸ سپس با هم گفتند، آمین، آمین. ۹ پس از آن رفته و تمام شب خوابیدند.

طوبیت ۲۴فصل ۸

-----------------------------------------

۴ - برخی از نسخه‌ها می‌گوید که سارا گریه می‌کند و مادرش او را دلداری می‌دهد.
۱ - پیدایش ۲: ۱۸



ــا آنهــا  ــد شــد و نوکرانــش را صــدا کــرد، و ب ــل از خــواب بلن ــن حــال رعوئی ــا ای ب
رفتــه و قبــری را مهیــا کردنــد. ۱۰ او گفــت، طوبیــا نیــز ممکــن اســت مــرده باشــد، 

و مــردم دوبــاره مــا را مســخره کــرده و بــه مــا بخندنــد .
۱۱ آنهــا وقتــی کنــدن قبــر را تمــام کردنــد، رعوئیــل بــه خانــه بازگشــت و زنــش را 
صــدا کــرد ۱۲ و گفــت، یکــی از خادمــان زن را بــه داخــل اتــاق بفرســت تــا ببینــد او 
هنــوز زنــده اســت! اگــر مــرده اســت، زود رفتــه و او را بــه خــاک بســپاریم تــا هیــچ 

کــس نفهمــد چــه اتفاقــی افتــاده اســت. 
۱۳ بنابرایــن آنهــا یــک چــراغ را روشــن کــرده و در اتــاق را بــاز و خــادم زن را بــه 
داخــل فرســتادند. خــادم زن پــس از وارد شــدن متوجــه شــد کــه هــر دو نفــر آنهــا بــه 
خــواب ســنگینی فــرو رفته‌انــد. ۱۴ ســپس او از اتــاق بیــرون آمــده و بــه آنهــا گفــت، 

او زنــده اســت و هیــچ چیــز نگــران کننــده‌ای وجــود نــدارد. 
۱۵ آنهــا خداونــد آســمانها را شــکر کــرده و گفتنــد، متبــارک خداونــدی را کــه پــاک 
و منــزه اســت؛ باشــد کــه همــه تــو را تــا ابــد متبــارک بخواننــد! ۱۶ نــام تــو متبــارک 
باشــد کــه شــادی بــه زندگــی مــا آوردی. آنطــور کــه مــن فکــر می‌کــردم اتفــاق نیفتــاد. 
ــارک باشــد  ــم خــود عمــل کــردی. ۱۷ متب ــق رحمــت عظی ــر طب ــا ب ــا م ــو ب بلکــه ت
خداونــدی کــه رحمــت خــود را بــه دو فرزنــد یگانــه مــا نشــان داد. پــروردگارا، بــه 
آنهــا نیــک بختــی و ســامتی ارزانــی کــن و تــا زمانــی کــه زنــده هســتند زندگــی آنهــا 

در شــادی و تندرســتی ســپری شــود.
ــاب  ــوع آفت ــل از طل ــور را قب ــا گ ــتور داد ت ــش دس ــه نوکران ــل ب ــپس رعوئی ۱۸ س
دوبــاره پُــر از خــاک کننــد. ۱۹ و ســپس بــه زنــش گفــت مقــدار زیــادی نــان بپــزد. 
او دو گاو و چهــار قــوچ از گلــه خــود آورد و دســتور داد تــا آنهــا را قربانــی کــرده 

و شــروع بــه تــدارک مقدمــات مهمانــی کننــد.
ــارده روز  ــرای چه ــا ب ــو حتم ــت، ت ــا را صــدا کــرد و گف ــل ســپس طوبی ۲۰ رعوئی
آینــده در اینجــا خواهــی مانــد. تــو در اینجــا مانــده و بــا مــن خواهــی خــورد و خواهــی 
ــرم شــادی بخشــیدی. ۲۱  ــه روح دخت ــن همــه مشــکلات، ب ــس از ای ــرا پ نوشــید زی
اکنــون نیمــی از هــر آنچــه را کــه دارم بــا خــودت بــردار و بــه ســامتی نــزد پــدرت 
بــرو. وقتــی هــم کــه مــن و همســرم از ایــن دنیــا رفتیــم نیمــه دیگــر آن نیــز مــال تــو 
خواهــد بــود. پســرم، نگــران نبــاش، مــن پــدرت و عدنــا نیــز مــادرت اســت. از حــالا 
بــه بعــد و بــرای همیشــه در کنــار تــو و خواهــرت خواهیــم ایســتاد. پــس پســرم، جــای 

هیــچ نگرانــی نیســت. 

طوبیت ۲۵فصل ۸



رفتن رفائیل برای گرفتن پول 

۱ طوبیــا ســپس رفائیــل را صــدا کــرد و بــه او گفــت، ۲ بــرادر عزریــا، چهــار ۹ 
خدمــه و دو شــتر بــا خــود بــردار و بــه شــهر ری و بــه خانــه جبعیــل بــرو. ســند 
امضــا شــده را بــه او بــده و پولهــا را دریافــت کــرده و آنهــا را بــا خــود بــه جشــن 
عروســی بیــاور. ۳ تــو می‌دانــی کــه پــدرم بــرای بازگشــت مــا روز شــماری می‌کنــد 
ــاد او می‌شــوم. ۴  ــدوه زی ــج و ان ــم باعــث رن ــر کن ــک روز دی ــط ی ــر فق ــی اگ و حت
تــو دیــدی کــه رعوئیــل چــه ســوگندی خــورد، و مــن در موقعیتــی نیســتم کــه بتوانــم 

برخــاف میــل او رفتــار کنــم.
۵ بنابرایــن رفائیــل بــا چهــار خــادم و دو شــتر بــه شــهر ری در مــاد رفتنــد و شــب 
را در خانــه جبعیــل گذراندنــد. رفائیــل رســید پولهــا را بــه او داد و گفــت کــه طوبیــا، 
ــرده  ــوت ک ــی دع ــن عروس ــه جش ــل را ب ــت و جبعی ــه اس ــت، زن گرفت ــر طوبی پس
اســت. جبعیــل از جــای خــود بلنــد شــد و کیســه‌های ســکه را کــه هنــوز مهــر و مــوم 

شــده بودنــد، شــمارش کــرده و آنهــا را بــار شــترها کــرد. 
۶ آنهــا صبــح زود بــا هــم از خــواب بلنــد شــده و بــه طــرف جشــن عروســی رفتنــد. 
ــا از  ــد. طوبی ــر ســر ســفره غــذا دیدن ــا را ب ــل رســیده و طوبی ــه رعوئی ــه خان آنهــا ب
ــاد و  ــه افت ــه گری ــل ب ــت، و جبعی ــا خــوش آمــد گف ــه آنه ــد شــد و ب جــای خــودش بلن
ــرد  ــک م ــرد شــریف و ســخاوتمند، پســر ی ــت، م ــرد و گف ــت ک ــب برک ــش طل برای
خــوب و ســخاوتمند اســت کــه خیرخــواه و پارساســت. باشــد کــه خداونــد بــه تــو و 
همســرت و همچنیــن بــه پــدر و مــادر همســرت برکتهــای آســمانی عطــا کنــد. خــدا 
ــدرش  ــبیه پ ــیار ش ــه بس ــم ک ــا را می‌بین ــود طوبی ــرادر زاده خ ــالا ب ــه ح را شــکر ک

طوبیــت اســت. 

مقدمات بازگشت به نینوا

۱ در همیــن حــال، طوبیــت حســاب می‌کــرد کــه رفــت و برگشــت طوبیــا بــه ۱۰ 
ایــن ســفر چنــد روز طــول می‌کشــد و هــر روز بطــور مرتــب روزهــای رفتــن 
ــه  ــا را می‌شــمارد. و وقتــی تعــداد روزهایــی کــه ایــن ســفر طــول می‌کشــید ب طوبی
پایــان رســید و پســرش نیامــد. ۲ او پیــش خــودش گفــت، بــه احتمــال زیــاد در آنجــا 
دســتگیر شــده یــا اینکــه جبعیــل از دنیــا رفتــه اســت و در آنجــا هیــچ کســی بــرای پــس 

دادن پــول نبــوده اســت. ۳ بنابرایــن شــروع بــه نگــران شــدن کــرد.

طوبیت ۲۶فصل ۹



۴ بــه همیــن شــکل، زنــش حنــا می‌گفــت، فرزنــدم از بیــن رفتــه اســت و دیگــر در 
میــان زنــدگان نیســت. او شــروع بــه گریــه و ماتــم بــرای پســرش کــرد و گفــت: ۵ 
چــه مصیبتــی نصیــب مــن شــد، فرزنــدم نــور چشــم مــن بــود پــس چــرا اجــازه دادم 

کــه بــرود. 
ــدر ناراحــت نکــن،  ــرم خــودت را اینق ــاش، خواه ــی‌داد، آرام ب ــت پاســخ م ۶ طوبی
او خــوب و ســامت اســت! بــه احتمــال زیــاد در آنجــا کاری بــرای آنهــا پیــش آمــده 
اســت. از ایــن گذشــته، مــردی کــه بــا او مســافرت می‌کنــد قابــل اعتمــاد و یکــی از 

بســتگان ماســت. خواهــرم نگــران او نبــاش، او بــزودی بــاز خواهــد گشــت. 
۷ او بــه شــوهرش گفــت، از ایــن حرفهــا نــزن، بــه مــن دروغ نگــو! پســرم از بیــن 
رفتــه اســت. او هــر روز بــه جــاده‌ای کــه پســرش از آنجــا رفتــه بــود خیــره می‌شــد 
ــه  ــی هــوا غــروب می‌کــرد، او ب ــچ کــس نمی‌توانســت او را تســلی دهــد.۱ وقت و هی

ــت.  ــم می‌گرف ــه و مات ــد و گری ــام شــب را نمی‌خوابی ــد و تم ــه می‌آم داخــل خان
وقتــی چهــارده روز از جشــن عروســی بــه پایــان رســید، مــدت زمانــی کــه رعوئیــل 
ــت و  ــش او رف ــه پی ــا ب ــرد. طوبی ــرش جشــن بگی ــرای دخت ــه ب ــود ک قســم خــورده ب
گفــت، بــه مــن اجــازه بــده کــه بــروم، زیــرا می‌دانــم پــدر و مــادرم دیگــر امیــدی بــه 
دیــدن دوبــاره مــن ندارنــد. بنابرایــن پــدر از شــما خواهــش می‌کنــم کــه اجــازه دهیــد 
ــرک  ــه او را ت ــودم کــه چگون ــه ب ــه شــما گفت ــا ب ــروم. مــن قب ــدرم ب ــش پ ــه پی ــا ب ت

کــردم.
ــدرت  ــرای پ ــان. مــن ب ــش مــن بم ــرو و پی ــدم ن ــت، فرزن ــا گف ــه طوبی ــل ب ۸ رعوئی
ــه او  ــرا را ب ــو و کل ماج ــامتی ت ــر س ــا خب ــتاد و آنه ــم فرس ــام خواه ــت پیغ طوبی

ــد داد.  ــاع خواهن اط
ــه مــن  ــم کــه ب ــم! فقــط خواهــش می‌کن ــم بمان ــا نمی‌توان ــا جــواب داد، مطمئن ۹ طوبی

اجــازه بدهــی تــا بــه پیــش پــدرم بــروم. 
۱۰ از اینــرو رعوئیــل از جایــش بلنــد شــد، و نیمــی از اموالــش را کــه شــامل 
خادمــان و کنیــزان، گاو و گوســفند، الاغ و شــتر، لبــاس، پــول و لــوازم خانــه، 
می‌شــد؛ بــه طوبیــا و همســرش ســارا داد. ۱۱ او آنهــا را بــه ســامتی روانــه کــرد و 
بــه طوبیــا گفــت، پســرم، خــدا نگهــدار. ســفر بــه ســامت! باشــد کــه خداونــد آســمان، 
تــو و همســرت ســارا را کامــروا کنــد! و باشــد کــه قبــل از اینکــه بمیــرم فرزندانــت 

ــم! را ببین

طوبیت ۲۷فصل ۱۰

-----------------------------------------

۱ - برخی از نسخه‌ها می‌گویند؛ او حتی یک لقمه غذا هم نمی‌خورد.



طوبیت ۲۸فصل ۱۱

۱۲ رعوئیــل بــه دختــرش ســارا گفــت، بــه پیــش پــدر شــوهرت بــرو و آنهــا از ایــن 
بــه بعــد والدیــن تــو هســتند درســت مثــل اینکــه تــو را بــزرگ کرده‌انــد.۲ دختــرم بــه 
ســامتی بــرو، امیــدوارم تــا زمانــی کــه زنــده هســتم از تــو چیــز دیگــری بــه غیــر از 

خوبــی نشــنوم. ســپس از آنهــا خداحافظــی کــرده و اجــازه داد کــه برونــد. 
۱۳ عدنــا بــه طوبیــا گفــت، فرزنــدم و بــرادر عزیــزم، باشــد کــه خداونــد دوبــاره تــو 
را بــه اینجــا بیــاورد و در حالــی کــه هنــوز زنــده‌ام، بتوانــم فرزنــدان تــو و دختــرم 
را قبــل از مــرگ ببینــم! در حضــور خداونــد، دختــرم را بــه دســتان تــو می‌ســپارم. 
تــا زمانــی کــه زنــده هســتی کاری نکــن کــه او غمگیــن و اندوهگیــن شــود. فرزنــدم 
بــه ســامتی بــرو، مــن از حــالا بــه بعــد مــادر تــو هســتم و ســارا خواهــر توســت. 
باشــد همــه مــا تــا زمانــی کــه زنــده هســتیم کامــروا و خوشــبخت باشــیم. ســپس آنهــا 

را بوســید و ایشــان را بــه ســامتی روانــه کــرد. 
۱۴ از اینــرو طوبیــا بــه خوشــی و ســامتی از رعوئیــل جــدا شــد و خداونــد آســمان 
و زمیــن، پادشــاه پادشــاهان را بــا شــادمانی شــکر کــرد کــه ســفر او را اینچنیــن بــا 
ــت  ــن موفقی ــو از ای ــت، ت ــا گف ــه طوبی ــل ب ــانده اســت. رفائی ــان رس ــه پای ــی ب کامیاب
شــادمان هســتی پــس بــه پــدر و مــادرت تــا زمانــی کــه زنــده هســتند احتــرام بگــذار.۳ 

بازگشت طوبیا به نینوا 

۱ وقتــی آنهــا بــه نزدیکــی ’قصریــن‘ کــه در مقبــل نینواســت رســیدند، ۲ ۱۱ 
ــم. ۳  ــرک کردی ــدرت را ت ــه چــه شــکلی پ ــه ب ــی ک ــو می‌دان ــت، ت ــل گف رفائی
پــس بیــا ســریعتر و قبــل از همســرت خــود را بــه آنجــا برســانیم و خانــه را قبــل از 

ــم.  ــه آمــاده کنی آمــدن بقی
۴ پــس هــر دو بــه ســرعت بــا هــم رفتنــد و رفائیــل گفــت، کیســه صفــرا را آمــاده کــن. 

ســگ همچنــان پشــت ســر آنهــا بــود۱ و بــا ایشــان می‌آمــد. 
۵ حنــا همچنــان نشســته و بــه جــاده‌ای خیــره شــده بــود کــه پســرش را از او گرفتــه 
بــود ۶ وقتــی او دیــد کــه پســرش می‌آیــد بــه شــوهرش گفــت، نــگاه کــن! پســرت بــه 

همــراه مــردی کــه بــا او رفتــه بــود دارد می‌آیــد. 
-----------------------------------------

۲ - به پدر و مادر شوهرت احترام بگذار. 
۳ - طوبیــا بــرای رعوئیــل و عدنــا طلــب برکــت کــرد و گفــت، خداونــد مــرا شــادمان کــرد پــس شــما 

را تــا زمانــی کــه زنــده هســتید احتــرام خواهــم کــرد. 
۱ - سگ در جلوی آنها می‌رفت.



۷ قبــل از اینکــه طوبیــا بــه پــدرش برســد، رفائیــل بــه او گفــت، مــن مطمئــن هســتم 
کــه چشــمان او دوبــاره بینــا خواهــد شــد. ۸ کیســه صفــرا را بــه چشــمانش بمــال. ایــن 
ــدرت  ــت پ ــد. آنوق دارو لکه‌هــای ســفید را کوچــک کــرده و از چشــمش جــدا می‌کن

بینایــی خــود را بدســت آورده و دوبــاره نــور را می‌بینــد.
ــدم  ــت، فرزن ــت، و گف ــوش گرف ــرش را در آغ ــده و پس ــود پری ــای خ ــا از ج ۹ حن
دوبــاره تــو را می‌بینــم! حــالا دیگــر مهــم نیســت کــه بمیــرم و شــروع بــه گریــه کــرد. 

شفای بینایی طوبیت
ــاط  ــه در حی ــودش را ب ــگان خ ــگ لن ــد و لن ــد ش ــش بلن ــت از جای ــپس طوبی ۱۰ س
رســاند. ۱۱ طوبیــا کــه کیســه صفــرا در دســتش بــود بــه طــرف او رفــت و قســمتی از 
کیســه صفــرا را بــه درون چشــمان پــدرش پاشــید و گفــت، پــدر نتــرس!۲ ۱۲ ســپس 
ــه از  ــا هــر دو دســتش لکه‌هــای ســفید را ک ــد و ســپس ب دارو را در چشــمانش مالی

چشــمش جــدا شــده بــود از گوشــه چشــم پــدرش بیــرون آورد. 
۱۳ طوبیــت او را در آغــوش گرفــت و شــروع بــه گریســتن کــرد و گفــت، ای پســر 

عزیــزم و ای نــور چشــم مــن، تــو را می‌بینــم. 
۱۴ خداوند را متبارک باد!

باشد که نام عظیم او ستایش شود!
و باشد که تمامی فرشتگان مقدسش،

همواره متبارک خوانده شوند! 
باشد که نام عظیم او ما را بپوشاند،

و تمامی فرشتگان تا ابد مبارک باشند! 
۱۵ هر چند او مرا تادیب کرد، 

اما حالا نگاه کن، می‌توانم پسرم طوبیا را ببینم!
ســپس طوبیــت بــا صدایــی بلنــد۳ و بــا شــادمانی خداونــد را ســتایش کــرد. طوبیــا بــه 
پــدرش گفــت کــه ســفر او کامــا موفقیــت آمیــز بــوده اســت؛ او پولهــا را بــه همــراه 
خــود آورده اســت؛ و همچنیــن ســارا دختــر رعوئیــل را بــه همســری گرفتــه اســت؛ 
و اینکــه همســرش در واقــع در نزدیکــی دروازه نینواســت و چیــزی بــه رســیدن او 

نمانــده اســت. 

طوبیت ۲۹فصل ۱۱

-----------------------------------------

۲ - پدر طاقت بیاور!
۳ - با تمام وجود.



ــه  ــتقبال ب ــرای اس ــد، ب ــتایش خداون ــال س ــادمانی و در ح ــا ش ــت ب ــپس طوبی ۱۶ س
ــرت زده  ــوا حی ــردم نین ــد. م ــا را ببین ــا عــروس طوبی ــت ت ــوا رف طــرف دروازه نین
ــن و حرکــت کــردن  ــش در حــال راه رفت ــام قدرت ــا تم ــد او ب ــه دیدن ــی ک شــدند، وقت
اســت و هیــچ کســی نیــز دســت او را بــرای راه رفتــن نگرفتــه اســت. ۱۷ طوبیــت 
بــه آنهــا گفــت کــه خــدا بــه او رحــم کــرده و چشــمانش را بینــا ســاخته اســت. وقتــی 
ــت،  ــت داد و گف ــید او را برک ــا رس ــارا، همســر پســرش طوبی ــش س ــه پی ــت ب طوبی
ــه پیــش  ــو را ب ــاد کــه ت ــه ســامتی خــوش آمــدی؛ خدایــت را ســپاس ب ــرم ب ای دخت
مــا آورده اســت. باشــد کــه خداونــد بــه پــدرت برکــت دهــد، باشــد کــه پســرم طوبیــا 
صاحــب برکــت شــود و باشــد کــه تــو ای دختــرم، متبــارک باشــی! ۱۸ در آن روز 
ــکار و  ــد. ۱۹ احی ــحال بودن ــد خوش ــی می‌کردن ــوا زندگ ــه در نین ــی ک ــام یهودیان تم
نــاداب بــرادر زاده‌هــای طوبیــت نیــز در آنجــا حضــور داشــته و همــراه بــا طوبیــت 
ــا پایکوبــی و  ــا و همســرش بــه مــدت هفــت روز ب ــد. و بــرای طوبی خوشــحال بودن

ــه شــد. شــادمانی جشــن عروســی گرفت

آشکار شدن هویت رفائیل 

ــه ۱۲  ــا را ب ــرش طوبی ــت پس ــید، طوبی ــان رس ــه پای ــی ب ــن عروس ــی جش ۱ وقت
پیــش خــودش صــدا کــرد و گفــت، فرزنــدم، اطمینــان حاصــل کــن کــه نــه تنهــا 
ــه او  ــوده اســت کامــا پرداخــت کنــی، بلکــه ب ــو ب دســتمزد مــردی را کــه همــراه ت

پــاداش هــم بدهــی. 
ــزی را از  ــه او دســتمزد بدهــم؟ مــن چی ــد ب ــدر بای ــدرش پرســید، چق ــا از پ ۲ طوبی
دســت نخواهــم داد حتــی اگــر نصــف دارایــی را کــه او بــا مــن آورده اســت بــه او 
بدهــم. ۳ بعــد از همــه اینهــا، او بــه امنیــت کامــل مــرا بــرده و آورده اســت، همســر 
مــرا شــفا داد، پــول مــرا بــه اینجــا آورد و شــما را نیــز شــفا داد. چقــدر پــاداش بایــد 

بــه او بدهــم؟
۴ طوبیــت پاســخ داد، پســرم حــق بــا توســت، او بایــد نیمــی از دارایــی را بگیــرد کــه 

بــا خــود بــه اینجــا آورده اســت. 
۵ از اینــرو طوبیــت رفائیــل را بــه داخــل صــدا کــرد و گفــت، نیمــی از هــر آنچــه 
را کــه بــا خــود بــه اینجــا آورده‌ای بــه عنــوان دســتمزد خــود بــردار و از اینجــا بــه 

ســامت بــرو. 
ــد را  ــت، خداون ــرده و گف ــت ک ــا صحب ــا آنه ــور خصوصــی ب ــل بط ــپس رفائی ۶ س
ــرای  ــام داده اســت ب ــما انج ــرای ش ــه او ب ــی را ک ــای نیکوی ــرده و کاره ــتایش ک س

طوبیت ۳۰فصل ۱۲



همــه بازگــو کنیــد، نــام او را ســتایش کــرده و بســرایید. کلام خداونــد را بــه شــیوه‌ای 
ــد.  ــت نکنی ــق او غفل ــد، و از سپاســگزاری و تصدی ــان کنی ــه بی ــرای هم شایســته ب

۷ اســرار پادشــاه را از دیــد ســایرین پنهــان کــردن، کار خوبــی اســت، امــا اعمــال و 
کارهــای دســت خداونــد را اعــام کــردن و در مقابــل دیگــران شــاهد خوبــی بــرای 

خــدا بــودن بهتــر اســت. 
ــد. ۸  ــه کن ــر شــما غلب ــدی ب ــد ب ــد و نگذاری ــه عمــل آوری هــر آنچــه کــه نیکوســت ب
ــت.  ــوب اس ــایی خ ــا پارس ــران ب ــه فقی ــک ب ــراه روزه و کم ــه هم ــا ب ــش و دع نیای
دارایــی کــم بــا پارســایی بهتــر اســت از ثــروت فــراوان امــا بــا بــی عدالتــی. کمــک 
ــران  ــه فقی ــش ب ــت. ۹ بخش ــروت اس ــن ث ــر از اندوخت ــارگان بهت ــران و بیچ ــه فقی ب
ســبب اجتنــاب از مــرگ و پــاک شــدن گناهــان می‌شــود. کســانی کــه بــه فقــرا کمــک 
می‌کننــد در زندگــی احســاس خرســندی خواهنــد کــرد، ۱۰ امــا آنانــی کــه مرتکــب 

ــن دشــمن خودشــان هســتند.  ــی می‌شــوند، خودشــان بزرگتری ــی عدالت ــاه و ب گن
ــی  ــما مخف ــزی را از ش ــچ چی ــت و هی ــم گف ــما خواه ــه ش ــت را ب ــن کل حقیق ۱۱ م
ــد ســایرین پنهــان  ــم، اســرار پادشــاه را از دی ــه شــما گفت ــا ب نخواهــم کــرد. مــن قب
کــردن، کار خوبــی اســت، امــا اعمــال و کارهــای دســت خداونــد را اعــام کــردن و 
در مقابــل دیگــران شــاهد خوبــی بــرای خــدا بــودن بهتــر اســت. ۱۲ پــس وقتــی تــو 
ــد، ایــن مــن بــودم کــه دعاهــای شــما را بــه حضــور پــر جــال  و ســارا دعــا کردی
ــه خــاک می‌ســپردی،  ــردگان را ب ــو م ــی ت ــب وقت ــن ترتی ــه همی ــردم، و ب ــد ب خداون
۱۳ و وقتــی تــو بــی درنــگ و غــذا نخــورده از جایــت بلنــد شــدی و جســدی را دفــن 
کــردی. ۱۴ ایــن مــن بــودم کــه بــرای امتحــان تــو فرســتاده شــده بــودم امــا بــه همیــن 
شــکل هــم خداونــد مــرا فرســتاد تــا تــو و ســارا عــروس پســرت را شــفا دهــم. ۱۵ 
مــن رفائیــل هســتم، یکــی از هفــت فرشــته‌ای کــه همیشــه آمــاده بــه خدمــت ایســتاده و 

کســی کــه اجــازه ورود بــه حضــور پُــر جــال خداونــد را دارد. 
۱۶ هــر دو نفــر آنهــا حیــرت زده و بــا تــرس، ســجده کــرده و صــورت خــود را بــر 
روی زمیــن گذاشــتند. ۱۷ امــا رفائیــل بــه آنهــا گفــت، نترســید راحــت و در آرامــش 
باشــید! خداونــد را شــکر بــرای تمــام ایــن مــدت! ۱۸ وقتــی کــه مــن بــا شــما بــودم بــه 
ایــن دلیــل نبــود کــه می‌خواســتم بــه شــما لطــف کــرده و کاری برایتــان انجــام دهــم 
بلکــه ایــن خواســت خــدا بــود. خداونــد را در تمامــی روزهــای زندگــی خــود شــکر 
کنیــد و نــام او را بســرایید. ۱۹ شــما مــرا مشــاهده می‌کردیــد امــا مــن هیــچ چیــزی 
ــه  ــود ک ــک شــبح ب ــک تصــور و ی ــا ی ــن صرف ــه می‌نوشــیدم. ای ــه می‌خــوردم و ن ن
شــما می‌دیدیــد. ۲۰ خداونــد را بــر روی زمیــن نیایــش کــرده و او را اعــام کنیــد. 
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حــال نــگاه کنیــد کــه مــن بســوی کســی بــه بــالا مــی‌روم کــه مــرا فرســتاده اســت. هــر 
آنچــه کــه اتفــاق افتــاده اســت را فرامــوش نکــرده و آنــرا ثبــت کنیــد. ســپس رفائیــل 

بــه طــرف آســمان صعــود کــرد. 
۲۱ طوبیــت و طوبیــا از جــای خــود بلنــد شــدند و دیگــر بیــش از ایــن نمی‌توانســتند 
او را ببیننــد. ۲۲ آنهــا بــه پرســتش و ســتایش خــود ادامــه داده و خداونــد را متبــارک 
خواندنــد و کارهــای عظیــم او را اعــام کردنــد. آنهــا همچنــان از اینکــه چگونــه یکــی 

از فرشــتگان خــدا بــه آنهــا ظاهــر شــده، شــگفت زده بودنــد.

سرود شکرگزاری

ــرا ۱۳  ــرود و آن ــد س ــت ســرودی در وصــف شــکرگزاری خداون ــپس طوبی ۱ س
نوشــت، 

متبارک خدایی که تا ابد زنده است، 
و متبارک باد ملکوت او، 

۲ زیرا مجازات کننده و نشان دهنده رحمت است.
او مردم را پست و به عالم اموات در زیر زمین فرو می‌برد، 

و خود او نیز آنها را از هلاکت بیرون می‌آورد. 
چه کسی می‌تواند از دست او بگریزد؟

۳ ای بنی اسرائیل، در مقابل سایر ملتها،
شاهدان نیکوی او باشید، 

زیرا او شما را در بین آنها پراکنده ساخت،
۴ و عظمت خود را در آنجا به شما نشان داد.

او را در حضور تمامی زندگان جلال دهید،
زیرا او خداوند ماست؛

خود او خداوند خدای ماست،
و خود او پدر ماست،

و او تا ابد و در تمامی دوران خداوند است.
۵ او بخاطر اعمال ناعادلانه، شما را مجازات می‌کند،

اما او به تمامی شما رحم کرده 
و از میان تمام اقوامی که شما را در بین آنها پراکنده ساخته،

دوباره با هم جمع می‌کند.
۶ وقتی با تمامی قلب و با تمامی جان خود بسوی او باز گردید، 
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و در مقابل او به راستی عمل کنید،
او نیز بسوی شما باز خواهد گشت،

و هرگز روی خود را از شما نخواهد پوشاند.
اینک به کارهایی که برای شما انجام داده، نگاه کنید؛

و او را با تمامی قلب خود سپاس گویید.
ستایش کنید خدایی را که عادل است،
و خدای تمامی دوران را تمجید کنید!

من او را در سرزمینی که اسیر هستم خواهم سرایید؛
و عظمت و قدرت او را به قوم گناهکار نشان خواهم داد.

ای گناهکاران بیایید،
و در مقابل او به عدالت عمل کنید،

چه کسی می‌داند؟
شاید او می‌خواهد که شما باز گردید
و رحمت خود را به شما نشان دهد.

۷ ای جان من خداوند خدا، پادشاه آسمان را تمجید کن،
چنانچه جان من در تمام روزهای زندگیم شاد خواهد بود.

۸ ای تمامی برگزیدگان، خداوند را ستایش کنید،
و ای تمامی مردم بیایید و عظمت او را بسرایید؛

بیایید و او را با مزامیر حمد گویید،
ایام خود را برای شادی و سراییدن نام او بگذرانید.

۹ ای اورشلیم، ای شهر مقدس، 
او تو را بخاطر اعمال دستهایت مجازات کرده است،

۱۰ نیکویی خداوند را بسرایید،
و خدای تمامی دوران را ستایش کنید!

زیرا برای شادی تو، معبد او دوباره بنا خواهد شد. 
او در میان تمام تبعید شدگان، 
شادی به ارمغان خواهد آورد.

او شما را و تمام آنهایی را که در تحت سلطه بوده‌اند،
تا ابد دوست خواهد داشت؛

۱۱ نوری درخشان پدیدار خواهد شد،
و دورترین نقاط زمین را روشن خواهد کرد.
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بسیاری از ملتها از راه دور بسوی تو خواهند آمد،
و ساکنان تمامی نقاط جهان بسوی نام قدوس تو خواهند آمد؛

آنها هدایایی را در دست خود برای پادشاه آسمانها حمل می‌کنند. 
نسل بعد از نسل،

با شادی تو را پرستش خواهند کرد؛
و نام تو را تا ابد و در تمامی دوران جلال خواهند داد.

۱۲ باشد تا همه کسانی که تو را خوار شمرده و تمسخر کرده‌اند،
زیر لعنت قرار گیرند!

نفرین بر همه کسانی که از تو متنفر هستند؛
 و تمام کسانی که به بدی بر علیه تو سخن می‌گویند.

اما همه کسانی که تو را محترم می‌شمارند،
تا ابد متبارک باشند.

۱۳ ای فرزندان عدالت، شادی کنید و خوش باشید،
که ما دوباره دور هم جمع خواهیم شد،

ستایش خداوندی را که تا ابد زنده است.
۱۴ خداوند کامیاب سازد آنهایی که او را دوست دارند؛

کامیاب سازد آنهایی که در او شادمان هستند؛
ای خداوند کامیاب ساز، 

آنهایی که در اندوه تو، پریشان حال هستند،
و آنهایی که بر تو شادی خواهند کرد،

شادی تو را تا ابد خواهند دید.
۱۵ من، خداوند خدا، شاه پرُ عظمت را ستایش خواهم کرد!

۱۶ اورشلیم همانند یک شهر، دوباره بنا خوهد شد،
و خانه خداوند برای تمامی نسلهایی که خواهند آمد.

من چقدر شادمان خواهم بود،
وقتی آنانی که از نسل من باقی مانده‌اند،

جلال تو را ببینند و خدای آسمانها را تمجید کنند. 
دروازه اورشلیم با یاقوت کبود و زمرد بنا خواهد شد،

و تمامی دیوارهای آن با سنگهای گرانبها پوشیده خواهد شد؛
برجهای اورشلیم از طلا ساخته خواهد شد،

و تمامی استحکامات آن از طلای ناب ریخته خواهد شد. 
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۱۷ خیابان‌های اورشلیم با یاقوت و سنگ یشم سنگفرش خواهد شد.
۱۸ و دروازه‌های اورشلیم با سرودهای پر آوازه گشوده می‌شوند،

و تمام کوچه‌هایش فریاد می‌زنند، 
هللویا!

باشد که خدای اسرائیل ستایش شود،
و آنهایی که نام مقدس او را مبارک خوانده‌اند، 

برای همیشه و تا ابد متبارک باشند! 

آخرین سخنان طوبیت

۱ در اینجــا دعــای شــکزگزاری طوبیــت بــه پایــان رســید. او در آرامــش و در ۱۴ 
ســن ۱۱۲ ســالگی از ایــن دنیــا رفــت و بــا احتــرام کامــل در نینــوا بــه خــاک 
ســپرده شــد. ۲ وقتــی بینایــی خــود را از دســت داد، ۶۲ ســال داشــت؛ و وقتــی بینایــی 
ــه  ــرد و ب ــر ب ــاه بس ــود را در رف ــی خ ــت آورد، دوران زندگ ــاره بدس ــود را دوب خ
فقیــران کمــک کــرد. او همچنــان بــه ســتایش خداونــد ادامــه داده و بــا همــه دربــاره 

عظمــت و بزرگــی خداونــد ســخن گفــت. 
۳ اکنــون کــه طوبیــت در حــال مــرگ بــود، پســرش طوبیــا را فــرا خوانــد۱ و آخریــن 
ــا  ســخنان خــود را بــرای او بازگــو کــرد؛ ۴ ای فرزنــدم، فرزندانــت را بــردار و ب
ــوا  ــاره نین ــی درب ــی ناحــوم نب ــش بین ــه پی ــرو. مــن ب ــاد ب ــه بســوی ســرزمین م عجل
ــش بینی‌هــا درســت اســت و در مــورد آشــور و  ــن پی ــان کامــل دارم. همــه ای اطمین
نینــوا اتفــاق خواهــد افتــاد. در واقــع، پیامبــران اســرائیل کــه از ســوی خــدا فرســتاده 
شــده‌اند همــه چیزهایــی را کــه گفته‌انــد، حقیقتــا اتفــاق می‌افتــد. هیــچ یــک از ســخنان 
ــد  ــاق خواه ــود اتف ــان خ ــا در زم ــن چیزه ــه ای ــاد و هم ــد افت ــن نخواه ــه زمی ــا ب آنه
ــل  ــه آشــور و باب ــت بیشــتری نســبت ب ــاد از امنی ــب زندگــی در م ــن ترتی ــاد. بدی افت
برخــوردار خواهــد بــود. مــن ایمــان دارم کــه همــه آن چیزهایــی را کــه خــدا گفتــه 
اســت انجــام خواهــد شــد و بــه حقیقــت خواهــد پیوســت. حتــی کوچکتریــن جزئیــات 
ــد پیوســت.  ــوع خواه ــه وق ــوده نیســت و ب ــد بیه ــا گفته‌ان ــه آنه ــزی ک ــر آن چی از ه
همــه بســتگان مــا کــه در ســرزمین اســرائیل ســاکن هســتند پراکنــده خواهنــد شــد و 
ــد رفــت. کل  ــد خواهن ــه تبعی ــه شــده و ب ــه اســارت گرفت از ســرزمین خــوب خــود ب
ســرزمین اســرائیل خالــی از زندگــی و متــروک خواهــد شــد. ســامره و اورشــلیم نیــز 
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متــروک می‌شــود، و خانــه خداونــد نیــز کــه در غــم و ماتــم فــرو رفتــه اســت بعــد از 
مدتــی بــه آتــش کشــیده خواهــد شــد. 

ــه ســرزمین  ــد آنهــا را ب ــه آنهــا رحــم خواهــد کــرد. خداون ــاره ب ــد دوب ۵ امــا خداون
ــد کــرد،  ــاره بازســازی خواهن ــاز خواهــد آورد و آنهــا خانــه خــدا را دوب اســرائیل ب
البتــه مثــل اول آن نخواهــد شــد تــا اینکــه زمــان مقــرر و تعییــن شــده فــرا برســد. پــس 
از همــه ایــن رویدادهــا، آنهــا از مکان‌هایــی کــه بــه تبعیــد رفتــه بودنــد بــاز خواهنــد 
گشــت و اورشــلیم را دوبــاره بــا عظمــت بســیار خواهنــد ســاخت. خانــه خــدا نیــز در 
آن ســاخته خواهــد شــد، درســت همانطــور کــه پیامبــران اســرائیل دربــاره آن پیــش 

ــد. ــی کرده‌ان بین
۶ ســپس تمامــی ملت‌هــای روی زمیــن بســوی خــدا روی آورده و بــه راســتی خــدا را 
ســتایش و شــکر خواهنــد کــرد. همــه آنهــا بتهــای خــود را کــه ســبب فریبشــان شــده و 
آنهــا را بــه خطــا هدایــت کرده‌انــد، در پشــت ســر خــود رهــا کــرده و تــرک می‌کننــد.
۷ آنهــا خداونــد ابــدی را در پارســایی ســتایش خواهنــد کــرد. همــه اســرائیلی‌هایی کــه 
در آن روزهــا نجــات یافته‌انــد، و تمــام کســانی کــه واقعــا در فکــر خداونــد هســتند، 
ــد در ســرزمین  ــا اب ــد و ت ــه اورشــلیم می‌آین ــا ب ــع می‌شــوند. آنه ــاره جم ــم دوب ــا ه ب
ــان داده می‌شــود.  ــه ایش ــن ســرزمین ب ــد، و ای ــی می‌کنن ــت زندگ ــم و در امنی ابراهی
کســانی کــه واقعــا خــدا را دوســت دارنــد، شــادی خواهنــد کــرد، در حالــی کــه کســانی 
ــود  ــن ســرزمین محــو و ناب ــا از ای ــی شــده‌اند، کام ــی عدالت ــاه و ب ــه مرتکــب گن ک

می‌شــوند.
۸ بنابرایــن، ای فرزنــدان مــن، ایــن آخریــن وصیــت مــن بــه شماســت: خداونــد را از 
صمیــم قلــب خدمــت کنیــد و هــر آنچــه را انجــام دهیــد کــه او را خشــنود می‌ســازد. 
۹ بــه فرزنــدان خــود یــاد دهیــد کــه هــر آنچــه را انجــام دهنــد کــه درســت اســت و 
بــه فقــرا کمــک کننــد، و اینکــه همیشــه خــدا را بــه یــاد داشــته باشــند و نــام او را در 

تمامــی اوقــات بــا صداقــت و بــا تمامــی قــدرت ســتایش کننــد.
حــالا، فرزنــدم، از نینــوا بیــرون بــرو و اینجــا نمــان. ۱۰ در همــان روزی کــه مــادر 
خــود را در کنــار مــن بــه خــاک ســپردی، حتــی یــک شــب دیگــر در ایــن ســرزمین 
نمــان. مــن آن روز را می‌بینــم کــه بســیاری در اینجــا مرتکــب گنــاه و ریــا می‌شــوند. 
شــرارت را تمریــن می‌کننــد، و مــردم آن هیــچ حــس خجالــت و شرمســاری از ایــن 
کار ندارنــد. فرزنــدم، کاری را کــه نــاداب بــا احیقــر کــه بزرگــش کــرده بــود انجــام 
ــه  ــرد ک ــور ک ــد و او را مجب ــر را بکش ــرد احیق ــعی ک ــپار. او س ــر بس ــه خاط داد ب
زنــده وارد یــک گــور شــود تــا در آنجــا بمیــرد. امــا خــدا هــر کاری را کــه او کــرده 
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بــود بســرش آورد. اخیفــر زنــده دوبــاره بــه نــور بازگشــت امــا نــاداب چــون قصــد 
داشــت احیقــر را بــه قتــل برســاند بــه ظلمــت ابــدی گرفتــار شــد. او بخاطــر کمــک 
بــه فقیــران از دام مرگــی کــه نــاداب بــرای او پهــن کــرده بــود نجــات یافــت. امــا در 

عــوض خــود نــاداب در همــان دام مــرگ افتــاد و از بیــن رفــت. 
ــه  ــد کــه ب ــرای کســانی می‌افت ــد چــه اتفاقــی ب ــدان مــن، ببینی ــن، ای فرزن ۱۱ بنابرای
ــه  ــت ک ــانی اس ــار کس ــرگ در انتظ ــه م ــه چگون ــد و اینک ــک می‌کنن ــدان کم نیازمن
نســبت بــه دیگــران بــا بــی عدالتــی عمــل می‌کننــد. حــالا روح از بــدن مــن در حــال 
جــدا شــدن اســت. و ســپس آنهــا او را بــر روی بســترش گذاشــتند. او درگذشــت و بــا 

افتخــار و احتــرام بــه خــاک ســپرده شــد.

مرگ حنا و طوبیت
۱۲ وقتــی مــادرش مُــرد، طوبیــا او را در کنــار پــدرش بــه خــاک ســپرد. ســپس او 
و همســرش بطــرف مــاد حرکــت کــرده و در شــهر اکباتــان بــا پــدر زنــش رعوئیــل 
ــا  ــرد و آنه ــت ک ــن همســرش مراقب ــرام از والدی ــا احت ــا ب ــد. ۱۳ طوبی زندگــی کردن
را در شــهر اکباتــان در ســرزمین مــاد بــه خــاک ســپرد. او وارث خانــه رعوئیــل و 
همینطــور وارث خانــه پــدرش طوبیــت شــد. ۱۴ طوبیــا در ســن ۱۱۷ ســالگی و در 
کمــال عــزت و ســربلندی ایــن جهــان را تــرک کــرد. ۱۵ او قبــل از مرگــش نابــودی 
ــد کــه توســط کیاکســار  ــوا را دی ــا خبــر شــد. او اســیران نین ــد و از آن ب ــوا را دی نین
ــرو  ــوند. او از این ــرده می‌ش ــاد ب ــرزمین م ــه س ــی ب ــوان زندان ــه عن ــاد ب ــاه م پادش
خداونــد را بــرای مجــازات نینــوا و آشــور بــا شــادمانی شــکر کــرد و او را همــواره 

و تــا ابــد ســتایش نمــود.
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